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  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM نيز مطالعه بفرماييد. 
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ّ

مऑق
  थ(1س࢟ت اوّل(ग़علّ

 
ِ
ِ  بِسْـم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ بعـد از دوران   ،شـد پيشتر گفتـه   طوركههمان .الرَّ

اي رخ  ان اجتمـاعي ، جريعشان حضرت علي خلفاي راشدين و آخرين
در واقع تاريخ اسلام چندين بـار ورق   .دهد نشان ميآن را ه تاريخ كداد 

  :ديد اتيخورد و لطم

م ـبـود؛  بعـد از رحلـت پيغمبـر     لطمه، لاوي  وعـده بعـد از   يدو
تـر شـهادت    از همـه مهـم  و  يسـوم  او؛ شته شـدن كنادرست عثمان و 

ه آن ك عامام حسينشهادت هم و بعد  ؛ردكه دنيا را عزادار ك ععلي
  .بزرگي بود ي ههم لطم

ومـت و خلافـت در   كه حكاينبه ها هنوز اميد  تمام اين دوراندر 
البته تقدير الهي به جـاي   ؛در بين شيعيان بود ،محل خودش قرار بگيرد

 نه، بلكـه خودشان  عحضرت امام حسين. خود، ولي اين اميدواري بود
براي اخـذ  خواستند  مياگر حضرت لاّ وا ،شيعيان اين اميدواري را داشتند

چـرا همـه را مـرخص    عاشورا شب  ،نندكجانبازي  مقام خلافت ظاهري
قشـون   كلاّ يوا ؛ها رفتند خيلي و ردندكردند؟ آن شب همه را مرخص ك

. شـدند  ه داشتند چه بسا پيروز مـي كهايي  ه با آن شجاعتكمنظمي بود 
                                                                          

 . ش .ه 25/3/1385شب جمعه، تاريخ .  1
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صـورت تصـميم   ه ه بكه تقدير الهي كآن است  ي هدهند اين نشانپس 
ه ورق برگـردد و خداونـد   ك ـاين بود  ،ظاهر شد عحضرت امام حسين

  .افتد ش نميدست اهل حقّه ه خلافت فعلاً بكند كاعلام 
ــه هــر روي،  ــن اســت ب فرمايشــات  ي هه مقايســكــمنظــور اي

، ورق ععلـي  و حضـرت  عحسـين  امام حضرت ،عسجاد حضرت
دانــيم،  مــي هكــچــون مــا  .دهــد املاً نشــان مــيكــخــوردن تــاريخ را 

و  رفت مي عحسين ه امامكرفت  همان راهي را مي عسجاد حضرت
 صو پيغمبـر  عه علـي ك ـرفـت   همان راهـي را مـي   عامام حسين

بينيم بصـورت   نيم، ميك ه اينها را با هم مقايسه ميكولي بعد  ،رفتند مي
بايـد  ه كاست براي آنهايي مقوله اين . هستميانشان هايي  ظاهر تفاوت

ه از كرا تصميمات رهبر معنوي آن دوران  ،ه در هر دورانيكنند كه توج
  .ردكرعايت بايد شود،  جلوي پايشان گذاشته ميو طرف خداوند الهام 

 حَـقُّ وَ  :فرماينـد  معلـّم مـي   حقّي  درباره حضرت سجاد ،در اينجا
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ئِ 
َ

 مَلا
َ
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ِ
ِ ب

 االلهَّ
ُ
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َّ
ن
َ
 ا

َ
هُ وَ  ك

َ
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َّ
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َ
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َّ
 لِلن

َ
هُ لا . اسمُْ

1  
ي شـاگرد و  ك ـي اسـتاد، ي ك ـي: ن استكرسه مستلزم  لغت معلمّ

 ـاو. گويـد  مـي اسـتاد  ه ك ـي آن علمي كي اسـتاد در علـم، از لحـاظ     ينل
  وَ  :حضـرت آدم  ،لـين شـاگرد  خداوند اسـت و او  ني،آقر

َ
َ آدَمَ الا

َّ
سمْـاءَ عَـلم

 
ُ
ھـاک
َّ
.ل

بـه  ات همـه چيـز را   خصوصيو خداوند به اصطلاح صفات، اسماء  2
خداونـد در   آنچـه يعني است؛ علم واقعي منظور علم هم . تعليم دادآدم 

ه در اينجـا  كاينها را به حضرت آدم تعليم داد  ،مخلوقات خودش آفريده
ه ك ـبعد . س استو هم علم مقد )شاگرد( هم معلَّم ،هم عالم يعني معلمّ
ه از ك ـجسـم نبـود    ،بـاالله العياذ ،هك ـالبته خداوند  ـ اين را خداوند فرمود
تســليم آدم هــم آنجــا بنشــيند،  ،رســي بگــذاردك ،آســمان فــرود بيايــد

 .فرمودهمان وقت تعليم  و اين خاصيت را در فطرت آدم قرار داد ـ نندك
ن بشـريت، در  ه هنـوز تمـد  ك ـ، حضرت آدم در زمـاني بـود   ديگر اينكه

  . م بشر دور هم جمع شدندك مك و خيلي پاييني بود ي هدرج
 : فرمايد ميخودش س چطور خداوند پ

َ
َ آدَمَ الا

َّ
 سمْاءَ عَلم

ُ
ھاک
َّ
؟ ايـن  ل

ان فهـم  ك ـان تعلـيم، ام ك ـه خداوند امكاين است  ي هدهند نشانعبارت 
داده و بشر هـم از آدم ايـن ارث   كه ابوالبشر است امور را به آدم  ي هليك

 كدا را دره تعليم خكدنبال اين ،منتها بايد دنبال اين ارث برود ؛برد را مي
                                                                          

 .369-370 صق، ص 1400، بيروت، اعلمي، 5، شيخ صدوق، چ امالي صدوق.  1
 .31سوره بقره، آيه .  2
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ه ك ـو علامتش هم اين است كه عمل شده بينيم  به اين طريق مي. ندك
چقـدر در علـم و فهـم پـيش      و ردهكي ل تا حالا چقدر ترقّبشريت از او
   .است ردهكرفته و تغيير 

و نفرمـود مورچـه   . خداوند نفرمود من زنبور عسل را تعلـيم دادم 
اينها را تعلـيم   ـ نندك ت ميكحر جمعي دستهه كاين حيواناتي  ـ موريانه
در مورد زنبور عسـل  . بينيم آنها زندگي اجتماعي دارند ميبا اينكه  .دادم

 وَ : فرمايـد  خداوند مـي 
َ
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َ
 إِلى

َّ
 ـحْــالن

ِ
  ل

َ
 نِ ا
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ْ
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 بُیُوتا

َّ
ونَ رِ وَ ـجَ ـمِنَ الش

ُ
ا یَعْرِش ممَِّ

 و ردك ـخداوند بـه زنبـور عسـل وحـي      ،1
 و دانـد  نمـي كسـي  تعليم يعنـي  . آدم را خداوند تعليم داد ؛ اماتعليم نداد

ه قـبلش  كولي وحي اين است . ندك آشنا مي و دهد سي او را تعليم ميك
ي وحي به پيغمبرانِ از حتّ .ديگر تمام است .داند ميو اكنون دانست  نمي
حضـرت   و آنرد ك ميخداوند به پيغمبر ما وحي  .است) از نسل آدم( آدم
 ي خـود آيـه  . تمام شـد و فرمود همين است  مي .خواند ن را ميآقر ي آيه
نم، اين كه من اين وحي را بكقبل از اين :گويد ن خطاب به پيغمبر ميآقر

 ؛نه خطي نوشته بـودي  ،تابي خوانده بوديكچيزها را يادت بدهم، تو نه 
لي علـم  و .به تو دادبه صورت وحي اين چيزها را  و ردكخداوند موهبتي 
بـراي مـا وظيفـه     ،ه صريحاً بفرمايدكخداوند بدون اين. را به آدم ياد داد
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اين علـوم،   ي هبنابراين هم. ه دنبال اين علوم برويمكاست رده كتعيين 
 ه امـر خـدا را اطاعـت   ك ـهر گاه به قصد اين باشـد  ، علوم ظاهريحتّي 

 . عبادت است ،تحصيل آن علم، نيك
ٌ
ـة

َ
ःِر

َ
 ف

ِ

ْ
عِـلم

ْ
ـبُ ال

َ
ل
َ

 ط
َ َ

ـࣴ
ُ
ّ ک

ِ
  ل

ٍ
مُسْـلمِ

1، 
به اصطلاح اسـمش  امروزه ه كاين علومي  لاّوامقصود همين علم است؛ 

  .واجب باشد وتواند فريضه  نمي ،علم است
ــفه و  در  ــم فلاس ــديم ه ــا، ق ــد آنه ــدف  مانن ــراي ه ــم را ب عل

ه آن هـدف در واقـع هميشـه    كيعني از علم هدفي داشتند  ؛خواستند مي
 ي هنفسه، مورد علاق ـ گويند علم في مي وزولي امر .خدمت به مردم بود

ه دنبال علـم و دانـش هسـتند بـه     كساني كشود  اين موجب مي. ماست
ه اگـر  كرسند  ميبه اينجا شفيات خودشان ك در. ار نداشته باشندكاثرش 

 ـاگـر اتـم    كـه  بطوري ،اتم چه قدرتي دارد ،نندكاتم را بش ان كاسـت  كي
ه كــنيرويـي دارد   ،نندكبش ـ را )تـرين قـدرت اتمـي را دارد    مك ـآب ( آب
قـدر قـدرت    ايـن  و شتي را از درياي مديترانه عبور دهـد ك كتواند ي مي
ه اتـم  ك ـند ك شف ميكله را أي اين مسكي. روند دنبال اين علم مي !دارد

ه ايـن اتـم را   ك ـنـد  ك ي ديگر در تئوري پيدا ميكي ؛اين خاصيت را دارد
ي ديگـر  ك ـي ؛نـد ك ي ديگر از نيرويش استفاده مـي كي ؛نندكوري بشطچ

 ،ردهك ـشـف  كه ك ـآن . سـازد  بمب اتم يا مثلاً نيروگاه و امثال اينها مي
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مـن   !اين شـهر خـراب شـد    و بمب اتم ساختند اگر گويد به من چه مي
خـدايي   ي ور نبود و آن جنبهطدر قديم علم ايناما  ،ما هردكشف علمي ك

كبراي اين ؛ه بودبيشتر مورد توجبنابراين  .بود ت خالص در آن بيشتره ني
  . ه در راه خدمت به بشريت باشدكخود علم هم بايد علمي باشد 
راجع به علم  است داستانيو آن ن هست آآيه ديگري هم در قر

ه ك ـهاروت و مـاروت اسـت   هاي  به نامآن داستان دو فرشته و . تعليمو 
اينها  :گويد در آنجا مي .استو مفصل مختلف  كه بودنداينكه آنها  شرح
و رد ك ـ ه زن و مـرد را از هـم جـدا مـي    كآموختند  مردم چيزهايي مي به

ه بدانيـد حـرف مـا در صـورتي اثـر      كگفتند  ولي مي 1.انداخت تفرقه مي
از ايـن جهـت ايـن     ،چـون فرشـته بودنـد    و ،ه خداوند بخواهدكند ك مي

  .س نيستآن علم مقدشود  دقتّاما بايد  .گفتند مطلب را مي
پس تقدس علمم و تقد، ّاز . م از جهات مختلف استتعليم و معل

ّه ك ـالبتـه علمـي    و. م و از جهت معلَّم و از جهـت خـود علـم   جهت معل
مـش  معلّ .ه در راه خداوند باشدكعلمي است  ،فرمايند حضرت سجاد مي

در راه خـدا  هـم   )شـاگردش ( معلَّمـش  .فرشته باشدبلكه  ،شيطان نباشد
چنـين تعليمـي و    .خـدا باشـد   علمش هم براي خدمت به بندگان .باشد

ّميچنين معل، س استمقد .  
                                                                          

  .102سوره بقره، آيه .  1



 13/  حقّ معلّم )مودقسمت (حقوق شرح رساله 

 عَ  نْ مَـ :فرمايـد  مـي  عه عليكچنين علمي است ي  درباره
َّ
 مَـل

ِ
 نى

 رْ حَ 
َ
 ف
ً
  ا

َ
 ف
َ
َ د صَ ق  يرَّ

ْ
 دَ بْ  عَ نى

ً
حرف به  كي( لمه به من بياموزدك كه يكسي ك ،ا

عنـوان مبالغـه و اغـراق    ه اين ب. او هستم ي هالابد بند الي )من ياد بدهد
  .است يت تعليماعلاي اهم در ادبيات براي نشان دادن حد مجاز

ه او را بـزرگ بـداري،   ك ـم بر تو ايـن اسـت   معلّ حقّ :فرمايد مي
ه متأسـفانه تـا   كگفتيم شاگرد است  ،ان علمكي از اركي. نيكاحترامش 

آن  ،تربيـت اسـلامي  رو شـده اسـت و در    روبهي در جهان، با سقوط حد
م هـم خـودش را   معلّ .اردذگ ارد نميذم بگه معلّه شاگرد بايد بكاحترامي 

مثلاً درس   ممعلّ اگر ه در قديمكبراي اين .داند لايق چنان احترامي نمي
از شاگردها  ؛ يا به عبارتيگرفت يا چيز ديگر، حقوق نمي گفت تفسير مي

 ـ  بوعليطب كه در مثلاً  .گرفت مستمري نمي ّم بـود هـم   سينا هـم معل
براي خاطر و گرفتند  نمي ياينها حقوقكه رسم بود  در آن دوران ؛طبيب

ن بـود دلشـان خدايشـان    ك ـممچـون   ـ خداي خودشان و دل خودشان
 ها هم در داستان طوركههمينبعد البته  .كردند به مردم خدمت مي ـ باشد
 ـ ،هست او و ردنـد  ك پادشـاهي را درمـان مـي    ،اميـري  ،اي اميـرزاده  كي
ويزيت تمـام ايـن    ي هدر واقع به انداز يعني ؛داد ه به اينها ميد كي هم
دانم اين را بگويم خوب است يـا بـد    حالا نمي .ندرده بودكار كه كت مد

 .گيرنـد  حـالا مـنظم حقـوق مـي    . ان آن وضعيت نيستكچون ام !است
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و ارگر كه اين كشاگرد نسبت به معلمّ اين احساس را دارد  كي ،بنابراين
 ـ ايـن اهم . ارمند من اسـت ك ّه اينجـا  ك ـنـد و اين ك م مـي ك ـرا م يـت معل

را شاگرد بايد مجلس معلمّ  ؛شود م را بزرگ بدارد، مانع مياند معلّ فرموده
مجلـس تفريحـي   اينكـه  نـه   ،نـد كسنگين حساب و بزرگ  ،ر بداردموقّ

 ،ه نشسـته اسـت  كمجلسش را محترم بدارد و وقتي  .بيايد و ندكحساب 
 حُسْـنُ الاِ  ؛خوب گوش بدهد

ِ
ع

َ
गِالبته  ـ ر باشدـش به همان امـحواس. سْـ

 ،بـه امـري دارد   توجـه سي كه وقتي كامور هست  ي هاين قاعده در هم
یْهِ وَالاِ و  ـ ار باشدكه آن ند بايد تمام حواسش متوجك ار ميك هر

َ
 عَل

ُ
بَال

ْ
 ،ق

 توجهيعني گوش بدهيد و  ؛رويش بنشينيد هبه آن بياوريد يا روب يعني رو
ه اين دستور در كنيد كابل او صدايتان را بلند ندر مق ؛به آن داشته باشيد

عُوا لاه كگويد  ه خداوند به مؤمنين ميكن هست آقر
َ
رْف

َ
 ت

َ
 صْواتَ ا

ُ
 ک

َ
ـوْق

َ
مْ ف

 
ِ

بي
َّ
 صَوْتِ الن

ار را ك ـاگر ايـن   ،نيدكرا بلندتر از صداي پيغمبر ن انصدايت ،1
 ـحْ ـتَ  ،نيدكب

َ
 بَط

َ
 ا

ُ
 عْمـال

ُ
اينجا ايـن  . رود هاي شما هم از بين مي خوبي ،2 مک

و ت مزيردهكر ن مقرّآه خداوند براي پيغمبر در قركيتي اهم، ّم براي معل
ه ك ـآن تعليمـاتي   از. م اسـت معلّبه نحوي چون پيغمبر هم  ؛هم هست
  .بدهدبه آدم خواست  خداوند مي
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  थ(1س࢟ت دوّم(

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ آنهـا  ي اين حقوق و وجه مشـترك   مجموعه .الرَّ

هـايي   ند در واقـع حـقّ  ا هذكر فرموددر اين رساله  عحضرت سجادكه 
معنايي كه ما در زبـان فارسـي   ه نه صرفاً ب ،كننده ندارد است كه مطالبه

البته در هـر  ي انسانهاست،  در واقع وظيفهكه بريم  كار ميه براي حقّ ب
يـك   ،منتها در بسياري موارد اين وظيفـه  .به اين معني هم هستمورد 
ام  وظيفـه  من وظيفه دارم،. دارد در آن طرفصاحب حقّي يك يا  تصوير

نام اين  اين است كه گاهي به .حقّ است كه او ذياست به نفع آن كسي 
يا بـه تعبيـري، مگـر بـراي     . نام آن طرف هگاهي ب و طرف ذكر فرمودند

  ! همه اعمال هم يك شخصيت مستقلي قائل بشويم
تـه شـد و اينكـه علـم     معلـّم گف حـقّ  ي قبل راجع بـه   در جلسه

: فرمايـد  مـي . ن ذكر شده خداوند اسـت آين معلمّي كه در قراول. چيست
بَیـان

ْ
مَـهُ ال

َّ
سانَ عَل

ْ
ࣸ ِ
ْ

قَ الإ
َ
ل
َ
خ

يـا  . به او تعليم كردرا انسان را آفريد و بيان  ،2
  :فرمايـد  در خلقت آدم مي

َ
َ آدَمَ الأ

َّ
 سمْـاءَ وَ عَـلم

ُ
ھـاک
َّ
ل

ايـن معلمّـي اسـت     ،3
البته خداوند . است قولي معلمّ تكويني هكاينات است، ب ، دردر فطرت كه

                                                                          
 . ش .ه 1/4/1385شب جمعه، تاريخ .  1
 .3-4 سوره الرحمن، آيات.  2
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بوده تعليم  شاني حيات آنچه لازمه ،ي موجوداتي كه آفريده است به همه
َ آدَمَ  :به انسان خودش تعليم داد و گفتاو . است داده آنهاكرده و به 

َّ
عَلم

 
َ
 سمْاءَ الأ

ُ
ھـاک
َّ
 و باشد سلّطيعني انسان را قادر كرد بر اينكه بر تمام اشيا م ،ل

در يعنـي   ؛صورت غريـزه آورد  هولي براي حيوانات ب ،خاصيتشان را بداند
 ـ ؛يم نيست، غريزه استيگو علمي كه ما ميآنها  عنـوان غريـزه   ه مثلاً ب
وري از آن طكند ياد داد بره را صدا بزند و چ گوسفند كه زاد و ولد مي در

ــرّ .نگهــداري كنــد ــود ب ــ ،ه هــم كــه در شــكم مــادر ب ــا ه وقتــي ب دني
بگويـد يـا بلـد     آنهـا حيوانـات بـدون اينكـه كسـي بـه      ي  همه و ـ آمد
  .گيرد كشاند و پستان مادر را مي خودش خود را مي ـ دنباش

شود بدون اينكه نيـاز  بيدار مثلاً به خروس ياد داد كه اذان صبح 
شـود و بـا صـداي     بيـدار اذان صبح  .داشته باشد ]دار[ هطبه ساعت شما

در امـا   .صورت غريزه اسـت ه اين تعليم، ب ؛ار كندخودش مؤمنين را بيد
در بـدن انسـان   حكومـت غرايـز را   خداوند انسان به اين صورت نيست، 

درنـدگان و  حتـّي   گوسـفند يـا سـاير حيوانـات    . اسـت خيلي كم كـرده  
آنها همه . ياد بگيرندمطالب مختلفي نيازهاي زيادي ندارند كه  ،پرندگان

بعـد هـم    ،كوتـاهي هسـتند   مـدت  ،آيند دنيا ميه ي خاكي ب در اين كره
  :فرمايد قول مولوي ميه يا ب. ندارند هيچ چيزينياز به و روند  مي
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    پشه كي داند كـه ايـن بـاغ از كـي اسـت     
ــت     ــرگش در دي اس ــاران زاد و م  1در به

بـه  حتـّي   ور كرده كه همـه چيـز را بدانـد    انسان را خدا مقرّاما 
 ،ند راه را برايش باز كرده، صاف كردهخداو. ي خاكي هم اكتفا نكند كره
 ـ ،علم بياموزد و با اين علم وسايلي بسازد تا رات ديگـر را هـم   برود و كُ

يك نفـر در  . اين است كه در انسان غريزه به تنهايي كافي نيست .ببيند
ولي انسـاني   ،كند اينكه به ماه برود نمي تصورزندگي خيلي بدوي اصلاً 

كند و وسايلي را  بلكه فكر مي ،كند مي تصورنه تنها  ،كه در شأنش است
اي اسـت كـه    يـه اولايـن علـم   . كند كه بتواند به اين كار برسد ايجاد مي

  . را براي خود انسان فراهم كرد شخداوند تعليم داد و بعد هم وسايل
ّل: بزرگان هستند ،خداوندمِ بعد از معلاوليـا و  سـپس  ، هانبيا او

 : فرمايد ميبيا درباره انن آدر قر. اوصيا
ُ
 فيِ الا

َ
ذي بَعَـث

َّ
ـمِّ هُوَ ال ّ

ِ
 ی

ً
ينَ رَسُـولا

 ْ
ِ
ْ

ࢩ
َ
وا عَل

ُ
ل ْ
َ

ळ ْ ُ  یُزَ  آیاتِهِ وَ مِࢪْ
ّ
ْ وَ کِ

ِ
 ࢩ

ّ
 یُعَلِ

ْ
ࡉِ تـابَ وَ کِ مُھُمُ ال

ْ
 ا࡛

ْ
 ک

َ
مَـة

پيغمبر را  ،2
تربيت كند و علم به  ؛شما را راهنمايي بكند و پاك گرداندتا مبعوث كرد 
حكمـت و  از حكمـت،  منظـور  . را بيـاموزد  كتاب و حكمت ؛شما بياموزد

ايـن  . دانش بياموزد و حكمتآن است كه ي خلقت است و هدف  فلسفه
ّتـر   در درجـات پـايين   ،اوليا همو  اوصيا ،شوند م حساب ميپيغمبران معل
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هـم   ،بعد در بين مردم عادي. همين وظيفه را دارند و همين خصوصيت
ّم هستمعل.  

 ـ مزاياييو اين است كه صفات  ّحـقِّ بـه عنـوان   م كه براي معل 
ّند، در واقع بعضي حقوقش چيزهـايي اسـت كـه در    ا هم مرقوم فرمودمعل
 یـا  فرمايـد كـه   ن مـي آمثلاً در قـر . ن هم هستآقر

َ
ـوا لا ا

ُ
ـذینَ آمَن

َّ
ـا ال َ ُّञ

عُوا 
َ
رْف

َ
 ت

َ
 صْواتَ ا

ُ
 ک

ِ
ـبي

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
 مْ ف

1
در مقابل رسول خـدا   !اي مؤمنين ،

همـين   همـين جـا  در  عسـجاد  حضرت. او بلندتر نكنيد صدايتان را از
يـا  . نـد ا هم مرقـوم فرمـود  معلّ عنوان حقِّه خصوصيت را، همين حقّ را ب

دِّ لا: فرمايد كه ن ميآدر قراينكه 
َ
ࡆ
ُ
ِ وَ ࠛ

 االلهَّ
ِ

َ یَـدَي رَسُـولِهِ مُوا بَينْ
جلوتر از  ،2

 عدحضرت سـجا  همين جادر . پيغمبر نرويد، احترامش را داشته باشيد
البتـه بعضـي   . ندا هم مرقوم فرمودمعلّ عنوان حقِّه همين خصوصيت را ب

هست كه چون ديگر در شأن پيغمبر نيست، بـه معلـّم   هم مسائل ديگر 
. شـد  در زمـان پيغمبـر هـم اجـرا مـي     دستور همين . ندا همعمولي فرمود

شـما فضـولي نكنيـد     ،ند كه اگر كسي سؤالي از معلمّتـان كـرد  ا هفرمود
  .يدبشو وارد

عليشاه  صالح حضرتدرباره ند ا هداستاني نوشت صالح ي يادنامهدر 
عمـاد كـه از مشـايخ بسـيار      شـيخ  حاج آقايبه اين مضمون كه روزي 
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 ؛كسي آمد دستشان را زيارت كـرد  ،، در خدمتشان بودندندبزرگوار ما بود
مثـل اينكـه بلافاصـله    البتـه  ( هسـتي؟  هك :عليشاه فرمودند آقاي صالح

 آقـــاي )ولـــي ســـؤال كـــرده بودنـــد ،د كـــه كيســـتيادشـــان آمـــ
بـه   ،بعـد كـه رفـت    .كـس اسـت   گفتند كه اين فـلان  عماد شيخ حاج
دانستيم كيسـت، خواسـتم از    خودمان مي :عماد فرمودند شيخ حاج آقاي

از  .نخواستند عمومي بگوينـد  ،عماد بود شيخ منتها چون حاج. او بپرسم
منتهـا بـراي    ؛دانستند يله را مأعماد هم اين مس شيخ حاج طرفي آقاي

 گونـه اين  ،كه كردند جواب بدهندرا اينكه خدمتي كرده باشند و سؤالي 
  . هميشه هستاين امر رعايت كه، منظور اين. گفتند

مـلاك  اين را اگـر  . يك از دشمنانش ننشيندهيچبا ديگر اينكه، 
مثلي . دنشست و برخاست نكن  اصولاًيعني  ؛فقط نشستن نيست ،بگيريم
 هنشسـت و برخاسـت داري؛ بـا ك ـ    هبه من بگو با ك :گويند ه ميكاست 
ش شـناخته  ا يعني هر كسي از حواشـي ! هستي هيم تو كيتا بگو ،دوستي

رفت و آمد نكن و اگر  ؛اين است كه با دشمنان استادت ننشين. شود مي
گـوش   ،تـواني  اگر نمـي  ؛تواني دفاع كن اگر مي ،گويند از استادت بد مي

  .ار بكش و با دوستان استادت هرگز دشمني نكنخودت را كن ؛نده
 ـ عسـجاد اينها خصوصياتي است كه حضرت   عنـوان حـقِّ  ه ب

ّا  .م ذكر فرمودندمعلبـراي اينكـه    ؛شأن معلمّ هميشه يك اندازه نبودهام
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هدف علم  و شأن علم هم در تمام دوران تاريخ بشر به يك اندازه نبوده
كه قبلاً  جع به هاروت و ماروت داردراداستاني ن آمثلاً قر. همينطورهم 

 كه طوريداستانش آن .هاروت و ماروت دو فرشته بودند. به آن اشاره شد
تقريبـاً  عبداالله نوشته،  تفسير خواجهدر  كه طوريهماننوشته و  توراتدر 
 ميـزان لاله جم بعضي تفاسير شيعه مندر ولي آن طريقي كه  ؛است ييك

  . ل استمفصاهيم بگوييم، اگر بخوفرق دارد كه  ،شده هنوشت
فرشتگان ثابت كنـد   هخداوند براي اينكه ب ،اينها دو فرشته بودند

چون طبـق  ( كند اي كه در او هست خطا مي ي غريزه كه بشر به واسطه
فرشـتگان بـه خداونـد عـرض كردنـد كـه چـرا موجـودي         ي قرآن،  آيه
 ـمـا تسـبيح   و خـونريزي كنـد؟    وستم  ،آفريني كه در دنيا ظلم مي و را ت
اگر آن صفاتي كه در او هست در شما بود، بـدتر هـم    :فرمود )يميگو مي
به وكالت حتّي  خداوند به وكالت از ما، ؛ما خوب وكيلي داريم. كرديد مي

خلاصـه ايـن دو   . اسـت  جواب داده ،از گناهكاران ما، در مقابل انتقادات
دمـان  كه وقتي آمدند بـه زمـين بـه مر   اين يكي .فرشته خطاهايي كردند

منتها هر بار  ؛انداخت دادند كه بين زن و مرد اختلاف مي سحري ياد مي
كنـد   كردند كه اين حرف ما اثـر نمـي   اضافه مي ،دادند اين را ياد ميكه 

اين علم آن . گفتند له را هم ميأاين مسخلاصه . مگر اينكه خدا بخواهد
 ـ. گفتنداي كه آنها  تبصره ؛كند مگر با آن تبصرهاثر علمي نيست كه  ه ب
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  :قول شيخ بهايي
ـــعلــــم نَ     د غيــــر علــــم عاشــــقيوبـ

 ابلــــيس شــــقي  مــــابقي تلبــــيسِ   
ـا یَ : فرمايـد  ، مـي آوردهن آاز صفات علما كه قر

َّ
ــإِنم

ْ
َ مِـنْ ـخ  االلهَّ

َ
شى

مـاء
َ
عُل

ْ
عِبـادِهِ ال

اين آيه البته . از خداوند نگران و ترسانندكه علما هستند  ،1
يد من عالمم و بعد نه تنها از خـدا  براي آن كسي نيست كه خودش بگو

حقيقي واقعي و عالم  ،بنابراين .بلكه عليه قوانين خدايي كار كند ،نترسد
علمـش همـان اسـت     ،گويند مي عن گفته و حضرت سجادآكه در قر

  :كه
ـــعلــــم نَ     د غيــــر علــــم عاشــــقيوبـ

 ابلــــيس شــــقي  مــــابقي تلبــــيسِ   
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ّ

  ड़1وฮیऑق

 
ِ
ِ  بِسْـم   االلهَّ

ِ
حمْن گرچه الان مصداقاً منتفـي اسـت    حقّ موليٰ .حيمالرَّ  الرَّ

 صـحبت اش  دربـاره ولي به همين مناسبت ضـرورت دارد كـه مقـداري    
ا حَقُّ سَائِسِ اَ وَ  :فرمايند مي. بشود  مَّ

َ
  ك

ْ
ل ِ
ْ
الم
ِ
  كِ ب

َ
 ف
َ
طِیعَهُ وَ ا

ُ
 نْ ت

َ
खِف 

َّ
عْصِیَهُ إِلا

َ
 ت

َ
لا

سْ 
ُ
َ ـخِ ـࣷ  لمِ

َ
اعَة

َ
 ط

َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
َ ف  االلهَّ

ُ
 ـط

ْ
وقٍ ـخ
ُ
  ل

ْ
 ـفيِ مَعْصِیَةِ ال

َ
 ـخ

ِ
  2.الِق

 ـ ييك ـ .از لغاتي است كه در عربي معاني بسـياري دارد  موليٰ ه ب
 ـ. است رفيق ومعناي دوست  تنّاين است كه خيلي از محقّقين اهل س، 
 مَـنْ : خم را قبول دارند كه پيغمبر فرمـود  حديث غدير

ُ
ا ک

َ
ھَـذ

َ
هُ ف

َ
ـتُ مَـوْلا

ْ
ن

ه
َ

ٌّ مَـوْلا
ِ
َ

پيغمبر دوستيِ علـي  ولي قبول داريم، آن را  گويند ما هم مي ، ࣴ
علـي هـم   مولاي او هستم،  ،من با هر كه دوستم :فرمود ،را توصيه كرد

علـي را هـم دوسـت داشـته      يا هر كه مـرا دوسـت دارد   ،ستودوست ا
رقَ اهـل    را تقريباً همهمسأله اين  ـ ما هم دوست داريمكه  ـ باشد ي فـ
؛ارنـد ذگ هـم احتـرام مـي    ععلـي  هو ب دارند قبولجز خوارج ه ت بنّس 

  . است اين يك معناي موليٰپس  .منتها در رديف ساير خلفاي راشدين
 در سيســتمكــه در اينجــا مــورد نظــر اســت معنــاي ديگــرش 

 ـ ه باست كه  ـ در دوراني كه بردگي در جهان بود ـ رقيت ه معناي آقـا ب
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 بـرده  و همعناي بنده ب البته. كسي كه ارباب استيعني  ؛شد كار برده مي
 يـا  ،مشخص بـود معنا عادي و قدر اين لغت در اين  نآمنتها . نيز هست

 مـوليٰ  ،مورد توهين نبود كه بسـياري از بزرگـان محقّقـين اسـلام    حتّي 
يعني غلام بودند و بعد تحقيق كردند و علم آموختند يا علم لدني  ؛بودند

 ـ  نقل است كه  يبطور ؛آموختند و هـم  مثلاً وقتي از عمر خواسـتند كـه ت
رم متحي :او گفت ـ ابوبكر خليفه تعيين كرد كمااينكه ـ خليفه تعيين كن

او را خليفـه   ،زنـده بـود   ـ يفهذغلام ح ـ المـر سـه را تعيين كنم؟ اگـك
را لايـق خلافـت    اوبا ارزش بود كه عمر او قدر مقام  نآيعني  ؛كردم مي
علـي خيلـي   : گفـت مـورد  دو  ععلـي خصوصيات راجع به . دانست مي

زاّح اسـت      كـه  فقط ايرادي  ؛خوب است  ،دارد ايـن اسـت كـه خيلـي مـ
كـه علـي بـه    و آن اينايـراد ديگـري هـم گفـت،      .كند شوخي مي خيلي

ايرادي نيسـت  اين ولي  ،زاّح بودندبله حضرت م. مند است هخلافت علاق
 عحريص به خلافت است، علـي  گفت ميباشد و آنكه گفتن كه قابل 

مـن جانشـين پيغمبـر     :فرمـود  مـي بلكـه   ،هرگز حريص به خلافت نبود
االله  ي رسـول  ابـوبكر خـودش را خليفـه   . ي الهـي هسـتم   خليفـه  ،هستم
بعـدها بـه جـاي    . االله ي رسـول  ي خليفـه  خليفه :گفت عمر مي. گفت مي

فرمود  مي اولاز آن  عولي علي .اميرالمؤمنين رسم شد ي خليفه كلمه
ي  گفت نـه خليفـه   الله ميو خودش را خليفةا ،كه مرا پيغمبر تعيين كرده
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  . االله مرا به جاي خودش نشاند يعني رسول ؛االله رسول
به خلافت حـريص   عكرد كه علي اين است كه عمر خيال مي

اينكه مفهوم منظور . يدا هرا شنيد خلافش هاي است و حال آنكه داستان
هـاي بسـيار    مسلمان جزءچون خيلي از مواليد  ؛نبودمسأله قدر  اين موليٰ
مـوليٰ اين هم يك معنـاي  . بودند سرشت و داراي مقامات معنوي پاك 
  .است هم به معناي برده ،هم به معناي ارباب كه است

ن بگويـد بنـدگي   آقـر اينطور نبود كـه  بندگي هم  يا تنظام رقي
ي بسياري از خطاهـا را   ارهكفّ آياتن هم در بسياري آقر! نه ،برقرار كنيد

 ،تي كه اسلام تعيين كرده بـود ام رقينظ. آزاد كردن يك بنده گفته است
  . بود است كه بهترين طريق براي حذف بندگيطوري 

هـيچ  . اسـت  يت يعني آزادي قرار دادهرّاصل را ح ،خدا در انسان
توانند بگويند برده است مگر اينكه ثابت كنند يا زورشـان   انساني را نمي

زور بـه  را بـه   او. بود بزرگوار و دانشمندشخصي سلمان  كمااينكه !برسد
كـرد تـا ابـوبكر او را خريـد و      صورت برده زندگي ميه ب! غلامي گرفتند

بـه  ي عمـل ابـوبكر كـه خداونـد بخواهـد       آزاد كرد و شـايد در برنامـه  
اصـل بـر    ،هرجهـت  به. له باشدأتي كند و تخفيفي بدهد، اين مسمحب او
ك ياز  :كوچكي كه دو در داشته باشد ي مثل يك محوطه ؛يت استرّح

 ـ .يك در خـارج شـوند  و از در وارد  ـ   يـا ت رقي  ي  منزلـه  هبنـدگي هـم، ب
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درِ ورود بــه . اســت ي كــوچكي در داخــل نظــام اســلام محوطــه يــك
يـك   و اسـت خيلي كـوچكي  درِ  ـ يعني يكي بنده حساب شود ـ ترقي

جز . ت خيلي وسيع استرقياز درِ خروج . داخل شودتواند  نفر بيشتر نمي
 ،ت دارنـد رقيجنگي اسراي كه جهاد شرعي باشد،  وقتي ،در موقع جهاد
ولي اين هم در جنگي است كـه امـام معصـوم اجـازه داده      ،بنده هستند

 جمل كه دشـمن در جنگ  ععليكمااينكه . باشد و خودش هم بگويد
و محترمانه منزلـي بـرايش   آوردند را شكست دادند و عايشه را به كوفه 

جمله آن كسـي كـه    من عيان عليركبعد لش. آنجا بوداو در گرفتند و 
. بعداً رهبر خوارج شد، گفت اينهايي كه گرفتيم غلام و كنيز مـا هسـتند  

 او اصرار كرد. چون مسلمانند ؛شوند اينها غلام نمي ،نه :حضرت فرمودند
زني؟ جان اينها را بر ما حلال كردي كه  چطور چنين حرفي مي :گفت و

 وت ديدند چـه جـوابي بـه ا   بكشيد، مالشان حلال نيست؟ حضرو بزنيد 
غـلام و كنيزهـا را تقسـيم     دخواهي مياگر خيلي خوب  :بدهند؟ فرمودند

ــيم ــ ؛كنـ ــتاولـ ــه اسـ ــي. ش عايشـ ــه كسـ ــي چـ ــول مـ ــد  قبـ كنـ
كنيزش باشد؟ همه خجالت كشيدند، سرشـان   ـ پيغمبر همسر ـ عايشه
پس در اين جنگ هم . فهميد و ساكت شدآن شخص . انداختند را پايين

در  ،هاي با معاويه، جنگ صـفين  در جنگ همينطور. ي نبودغلام و كنيز
با وجود اينكه خوارج واقعاً خـارج ازديـن شـده بودنـد،     . بودجنگ خوارج 
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  .بودند همينطورهم ذلك آنها  مع
غلام  ،يك فرد آزاداينكه ت يعني پس ديديم كه درِ ورود به رقي

در ايـن  ان بـراي مـا شـيعي    ،بعد از غيبت امام. خيلي محدود است ،بشود
دانـيم   اذن امام را لازم مي ،براي اينكه از شرايط جهاد ؛اصلاً بسته است

 گيبنـد و ت كس وارد رقيهيچاز آن طرف . و امام هم كه غايب هستند
در . ها آزاد كردن يك بنده اسـت  از اين طرف بسياري از كفاره .شود نمي

صـف مـرد   كند كه بگوينـد زن ن  آزاد كردن بنده هم زن و مرد فرق نمي
يـا  . بسـياري از گناهـان اسـت    و ي بسياري از خطاهـا  اين كفاره ،است

 ولـد  شـان ام  اسـم  ،داشـتند  بچـه كنيزهايي كه از ارباب حمل داشتند و 
 .آمـد  ديگر از كنيـزي در مـي  او در نتيجه كه . ها بچهيعني مادر  ؛شد مي

را بـه   ودر ورثـه ا  ،بفروشند و بعد از مرگ اربـاب آن زن را حقّ نداشتند 
 ،شد منتها آزاد مي ؛گرفت قرار مي شدر سهم ودادند  مي فرزند خودشان

ايـن  . توانست اربابِ پدرش يا مادرش باشـد  ي نميدبراي اينكه هيچ فر
  . بود هم يك طريق آزاد شدن بندگان

شـد و ادامـه پيـدا     مـي عملـي  به اين طريق اگر اسـلام واقعـي   
كه موجود بودنـد از  هايي  بندهقرن، تمام يا دو بعد از شايد يك  ،كرد مي

كمااينكـه مرحـوم   ؛ شـد  ت منسوخ ميرقيكلّي  بهو  شدند آزاد مي بندگي
حكـم   مرقـوم فرمودنـد  اي  مـاده  نـه ي  آقاي نورعليشاه در آن اعلاميـه 
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نفرمودند غلامي و يشان هم او  از بين رفته كهگفت شود  شرعي را نمي
 ،ي كـه امـروز هسـتند   اين غلام و كنيزهـاي  :فرمودند .كنيزي نسخ شده

نـد و چـون اصـل بـر     ا هكدامشان معلوم نيست كه غلام و كنيز بودهيچ
چون . به اين طريق بندگان را آزاد كردند .اينها همه آزادند ،يت استرّح

؟ اسـلام  است بردگي را حذف نكرده ،گيرند بر ما كه چرا اسلام ايراد مي
 ـ در مورد آزاد شدن برده كـار بـرده، بـراي    ه ها اين سيستم تدريجي را ب

هـزار نفـر    شـش  پنجمثلاً ي آن تاريخ را در نظر بگيريد،  همكّاگر اينكه 
. جمعيت داشت، شايد به همين اندازه در آنجـا غـلام و كنيـز هـم بـود     

ي اينهـا كـه امـروز     همـه . غلام و كنيز فراوانـي داشـت   ،ابوسفيان حال
تـا  آورد  مـي ا غـذ  ،كـرد  مـي  خور ابوسفيان بودند، ابوسفيان بايد كـار  نان

گفـت   اگـر يـك مرتبـه مـي     ؛بخورنـد  يشاش و غلام و كنيزهـا  خانواده
، هيچـي  بروند؟ نه كاري دارند، نه ثروتـي بايد آزادند، اينها كجا بردگان 
اينهـا را   :ايـن اسـت كـه گفـت    . شـد  اغتشاشي پيـدا مـي  و قطعاً  ندارند

 ـ! آزاد كنيـد  ،تدريجاً به اين طريقي كه من گفـتم و  نگهداريد ي در و حتّ
مثل حيوان نبودنـد كـه   آنها  ـ بلاتشبيه ـ غلام و كنيز ،احكام نگهداري
ند، ولي اگـر  ودمطيع بدرست كه بايد  !خواست بكند، نه ارباب هر كار مي

اگـر عليـل    .بـود آنهـا را درمـان كنـد     موظـّف اربـاب   ،شدند مريض مي
آزاد  جزء شـرايط . پيرمرد يا پيرزن، حقّ نداشت آنها را آزادكند ،شدند مي



  وهفتم جزوه سي/  28

  . نوشتند كه بايد يك كاري بلد باشد هم كردن بنده
ها و لغو بردگـي   ي برده سيستمي كه اسلام براي آزاد شدن همه

 عحضـرت سـجاد  به ايـن طريـق   . تر بود خيلي مناسب ،فكر كرده بود
ــا كنيــز نســبت بــه اربــابش دارد  را بيــان  وظــايفي كــه يــك غــلام ي

و ايـن هـم    ـ لام رفتار كندـابق اسمطبا برده البته اربابي كه  ـ فرمودند
ي  بينـي و مصـلحت جامعــه   اسـلام نيســت بلكـه كمـال روشــن    قـض ن

  .است بشري
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2  
اينجـا  . حاكم بـر رعيـت دارد  بود كه حقّي راجع به فصل گذشته 

ترجمـه   البته به مردم زيردسـت  كه ،قّي است كه رعيت بر حاكم داردح
يعني اين حقّي است كه در هـر مـوقعيتي   . صحيح هم هست وند ا هكرد

كه يكي زبردست است و يكي زيردست، زيردسـت ايـن حـقّ را دارد و    
  .بايد زبردست اين حقّ را مراعات كند

عضـي ديگـر   بعضـي از شـما را بـر ب   خداوند : فرمايد ن ميآدر قر
 ها، كليسـاها  تمام عبادتگاه ،كرد ط كرده است كه اگر اين كار را نميمسلّ
ين آيـه را  هم ـمعناي . شدند رفت و مردم ناراحت مي از بين ميمساجد  و

اند كه داشتن يك حكومـت بـر    به اين صورت فرموده عحضرت علي
حكومت ظالم و بد بهتر از اين است كـه اصـلاً   حتّي  ؛جامعه لازم است
بنـابراين  . يعني به اصـطلاح امـروز، مكتـب آنارشيسـم     ؛حكومتي نباشد
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وقتي اين الزاميِ بشر است كه بايد كسي بـر ديگـري حكومـت كنـد و     
زبردست حقـّي دارد، زيردسـت   . اداره كند، طرفين بر يكديگر حقّي دارند

از اينكه بشـر  تا حدي  نيزاين . بايد اين حقوق رعايت بشود و حقّي دارد
اين نظريـه  ي  دربارهالبته  .گيرد سرچشمه مي ،الطبع فرض كنند را مدني

 :سـت ا شناسي كه دو نظر در بين علماي جامعه است، شده صحبتبارها 
 يـا  يعنـي مثـل موريانـه    ؛الطبـع اسـت   گويند كه بشر مدني ها مي بعضي
كنند، بشر هم مثـل   زندگي مي جمعي دستهبعضي حيوانات كه يا  مورچه

اي  عده. تواند زندگي كند منفرد نمي كه ي استاينطورآنهاست و طبيعتاً 
بعد اين ترتيب را  ،كرده منفرد زندگي مي اولنه، بشر از  :گويند ديگر مي

آورند  ياد ميه از وقتي كه محقّقين ب هرجهت به. است هقرار داد بشر خود
نـد، بشـر هميشـه بـا     ا هديـد را ها يا آثاري  مدارك و احياناً كتيبه ،و اسناد

 پنجـاه نفـر،   بيست ـ بودهكمتر حالا اجتماعش يا  ؛اجتماعي بودهو  مه
وقتـي اجتمـاع   . اسـت  هميشه اجتمـاعي بـوده   هرحال ، بهيا بيشتر ـ نفر

را بـه  آن در اين اجتماع بايد تقسيم كار باشد و يك نفر مـديريت   ،باشد
هـاي امـروزي كـه     نظـام مثـل  حال يـك نفـر يـا گـاهي      ،عهده بگيرد

مـدير   سـالاري اعتقـاد دارنـد، چنـد نفـر      قولي مردمه بو دموكراسي  به
كـه حضـرت   حقـّي بـر يكـديگر دارنـد،      ،صورت طرفين در اين. هستند
البته بـه ايـن صـورت كـه     . دهند شرح مياينجا آن حقوق را  عسجاد
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آن كسـي  و طرف اين حـقّ، سـلطان    ،رعيت حقّي داردفرمايد  ميچون 
. آن كسي كه زبردست اسـت يا  ؛كند است كه بر اين جامعه حكومت مي

. ي داردسـلطّ فرض كنيد در يك اداره يا شركتي، مديرعامل بر ديگران ت
كـه اگـر تـو     يبايد بدانفرمايد  ميبه سلطان يا كسي كه در رأس است، 

ي اين است كه خداوند اين كـار را   واسطهه رئيس شدي و او مرئوس، ب
  .در او ضعفي گذاشته و در تو قوتي و كرده

يعني  ؛شود طرز رياست و حكومت فهميده ميامر همين از خود  
نـه  مسـلّط باشـد؛ البتـه     نيرويـي دارد  وبايد قاعدتاً آن كسي كه قـوتي  

چون بشر تفاوتش با حيوانات در ايـن  ، نيروي فكري ؛ بلكهنيروي بدني
مثلاً حيوان نيرومند بر  ،كنند كه حيوانات با نيروي بدني زندگي مياست 

در انسـان  امـا   ،ط داردبـدن تسـلّ  نيـروي  ي  واسـطه  تر به حيوان ضعيف
 ؛در او وجـود دارد نيـز  نيـروي فكـري    و منحصر به بدن نيست يشنيرو

بر ديگران داشته باشند كه قوتي  سلّطالقاعده بايد كساني ت بنابراين علي
اين مطلب هم  عاداز اينجا، از اين فرمايش حضرت سج. داشته باشند
يشان اين بوده اسـت كـه كسـي كـه نيـروي      شود كه نظر ا فهميده مي

  . ط داشته باشدتسلّ انبر ديگر ،تري دارد نيروي ايماني قوي و فكري
 ـحال كه تو متوج :فرمايند مي ي  واسـطه ه ه شدي خداوند تو را ب

و  نـد رو آنها ضـعفي دا  ـ ولو يك نيروي غيرمشهود ـ نيرويي كه داري
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واجب اسـت كـه بـين آنهـا      پس بر تو ،كرده سلّطتو را بر آنها م خداوند
  .آنها مثل پدر نسبت به فرزندان مهربان باشيبا عدالت برقرار كني و 

گوينـد ايـن عـدالت     شناسي مي جامعه و امروز هم علماي اقتصاد
شود و آرامش روحي در مردم شود كه نظم جامعه بهتر برقرار  موجب مي

دم يك جامعـه  ند كه مرا هبررسي كردامر را شناسان هم اين  جامعه. باشد
آرامشـي   و توانند زندگي كنند با تنگدستي مي ،اگر عدل در بينشان باشد

و اينكه خيلي تفاوت بيجا بين خودشان و  يعدالت بيولي با  ،داشته باشند
 .ولو اينكه آن جامعه خيلي ثروت داشته باشـد . توانند ديگران ببينند، نمي
عـدالت،  در ديگـري  و باشـد  ثروت در يك جامعه اگر به اصطلاح امروز 
  :گويد حافظ هم شعري مي. تر است آراممحور  آن جامعه عدالت

    ســاقي بــه جــام عــدل بــده بــاده تــا گــدا
 ه جهــان پــر بــلا كنــدكــغيــرت نيــاورد   

در دنيـاي  اگـر  . كنـد  جامعه را متشنج مـي  يعدالت بيبراي اينكه 
از ري بسـيا  .بينـيم  اش را خيلي فـراوان مـي   نمونه ،كنيم دقتّامروز هم 

شان يكنواختند،  چون همه ،ندا هكشورهايي كه ظاهراً از تمدن عقب ماند
در كشـورهاي  امـا  . كنند شورشي نمي و عدالت در بينشان هست، آرامند

ثروتمند با وجود اينكه ثروتشان خيلي زياد است ولـي چـون عـدالت در    
اين فرمـايش  . وجود دارد آنهاميان  هميشه تشنجاتي در ،بينشان نيست
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ي جامعه را بـه حكومـت و بـه     هم در واقع طرز اداره عادحضرت سج
  .دهد مردم ياد مي

جهـل   ـ ت توـرعي ـ ردمـاگر م: رمايندـف لطان ميـخطاب به س
حـقّ تـو را   اگـر  يعنـي   ؛ببخشبر آنها شان را بپوشان،  آن جهل ،داشتند

از ببخش و در مجازات آنها عجله نكـن و   آنها بر راخود حقّ  ،نشناختند
   .شكرگزار خداوند باش، اينكه به تو اين برتري را داده است

آورد كه من در توان  را ميهاي زيادي  عدل، نمونهي  البته درباره
ــه و  ،كــه خيلــي در مــن اثــر كــرده ديــدم را اي  تــاريخ خودمــان، نمون

زنـد از   خـان  كـريم . اسـت آمده زند  خان كريممربوط به هاي  داستان در
 نبـود و  راهـزن امـا  اي داشـت   گروه و دسته ،صطلاحكساني بود كه به ا

 .پادشاه شـد و خودش بعداً اي داشت  ولي گروه و دسته كرد، ميراهزني ن
الرعايـا   گفت من وكيل مي و خودش هم اسمش را پادشاه نگذاشتالبته 
كتاب حضـرت  در  گويم اين مطلب را كه به احتمال قوي من مي هستم
 ـ ون يـك بـار طغيـان    حاكم زنجا. خوانده است عسجاد . ف كـرد تخلّ
. آوردنـد  و اسـيرش كردنـد   .او را شكسـت داد و لشكر كشـيد  خان  كريم

 و خـان او را بخشـيد   كـريم . نفهميدم، ببخشيد، گناه كـردم  :گفتحاكم 
هم همـين كـار را    دومبار . عقوبت نكرد و فرستاد دومرتبه به همان كار

 اوكـه   سومي  مرتبه. يدخان او را بخش باز هم كريم .شد همانطوركرد و 
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  .نگهداشت ه شكلي ديگرنفرستاد، ب او را بخشيد ولي سر كار ،را آوردند
در تـاريخ اسـلام هـم داسـتانش را     امـا   ؛اين از تاريخ فعلـي مـا  

، غلامـش كـه وحشـي بـود    بـه   هند جگرخوار زن ابوسفيانشنيديد كه 
 ـ عحضرت حمـزه  ـ اگر حمزه را :فتـگ و داد وعده ل هداي اوسيدالشّ
به اميد ايـن آزادي،  در جنگ اُحد هم  او .كنم ، آزادت ميكُشتي ـ اسلام

كـه داسـتانش را    ،حضرت حمزه زد و حضرت افتادنـد به از پشت تيري 
 ،بعد كه خدمت حضرت پيغمبر شهادت حمزه را اطلاع دادنـد . يدا هشنيد

وحشـي  بـر  حضرت خيلي متأثر شدند و گريه كردند و فرمودند كه اگـر  
البته در اينجـا آيـاتي    ؛كنم له ميثْم ؛كنم اش مي هتكّ هكنم، تكّ دست پيدا
كنيـد   اگـر مجـازات مـي    :فرمودرا منع كرد و خداوند پيغمبر و نازل شد 

و حق نداري كسـي را مثلْـه    اند، مجازات كنيد همانند آنچه با شما كرده
ولي يك روز حضرت در مدينه نشسـته  . كني، قصاص يك ضربت است

حمـزه عزيزتـرين    ؛خواهي در دلشان بـود  قلبي و انتقام ينهك آنو  بودند
ده انپوشرا عربي كه صورتش . به شهادت رسيدام كسي بود كه در آن اي

مـن   :سـلام كـرد و گفـت    ،پـيش پيغمبـر آمـد    ،شـد  بود و شناخته نمي
حضــرت فرمودنــد بايــد شــهادت بــدهي  .مخــواهم مســلمان بشــو مــي

بيعت  ـ پيغمبري من و بيعت كني خدا و به نيتكني به وحدا تصديق و
 صـورت مسـلمان   به اينو او قبول كرد، بيعت كرد  ـ يعني قرارداد، تعهد
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وحشـي  همان . حضرت ديدند وحشي است. بعد صورتش را باز كرد .شد
حـالا   ،كـنم  مي اش لهثْاز او كينه داشتند كه فرمودند م آنطوركه حضرت 

بر تـو دسـت    از اين قبلاگر  :حضرت فرمودند. است آمده مسلمان شده
ـهچون اما  ،كردم تو را قصاص مي ،يافتم مي

َ
بْل
َ
بُّ مَا ق

ࡊُ
َ
مُ ࠔ

َ
سْلا ِ

ْ
الإ

اسلام  ،1
بنابراين من ديگر بر تـو   ،كند ي خطاهاي گذشته را پاك مي آوردن همه

براي اينكه سـاير   ،، ولي زود از مدينه بروهستي آزاد و ندارمرا حقّ اين 
 هر كدام يك سيلي بـه گـوش  اگر ه دارند كه ها چنان از تو كين مسلمان

  .فرستادند خارج مدينهوحشي را به  و به اين طريق؛ ميري بزنند مي تو
پيغمبر بود كـه ظـاهراً هـيچ     سلّطيكي از علل ت گونه رفتارهااين

هايي كه طرفـدارش   نه ثروت زيادي، نه قوم و خويش ؛اي نداشت وسيله
هـا را   ايـن روش  .كـرد  ميحكومت ذلك بر دنيا  ولي مع ؛باشند، نه ملكي
در واقـع  فرمودنـد،  چنـين  هـم اگـر    عادحضـرت سـج  . پيغمبر داشت

پيغمبر را شرح دادند تنّس.  

                                                                          
 .115، ص 21ج ق،  1404الوفا بيروت، لبنان،  ، مجلسي، مؤسسهبحارالانوار.  1
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2  
در  هه داريم كـه ائمـه  توج. بحثي است در مورد حقّ شاگردان

يا كتبـي يـا    ـ فرمودند ستورالعمل ميضمن اينكه براي زمان خودشان د
هم براي تمام قـرون دارنـد كـه اينهـا     كلّي  هاي دستورالعمل ـ شفاهي

حقّ برده بـر اربـابش و حـقّ     :فرمايند مثلاً جايي كه مي ؛مشخص است
مصداقاً  ،نظام بردگي وجود ندارد و ارباب بر غلامش، امروز چون بردگي

يعني موردي بـراي  . شود نمي لاّ فرمايشات حضرت نسخوا ؛منسوخ است
  .شود بنابراين به آن عمل نمي ،كند عمل پيدا نمي

يعنـي   ؛اند ت معلم گرفتهي رعي حضرت در اينجا شاگرد را بمنزله
از ايـن عبـارت   نظرشـان  بنابراين . ندا هتشبيه كرد در علم ترعيبه او را 

                                                                          
 . ش .ه 22/4/1385شب جمعه، تاريخ .  1
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قّ در ، همان ميزان حاستت رعي اين بوده است كه آن مقداري كه حقِّ
بـه ايـن معنـي كـه      .م بـراي ايـن شـاگرد وجـود دارد    تعليم و تعلّمورد 
احتـرام  بايد شاگرد بايد احترام استاد را نگهدارد، استاد هم  كه طوريهمان

 ،اين احترام اين است كـه آنچـه از علـوم    ننگهداشت. شاگرد را نگهدارد
گـران  دهد يا وقتي دي وقتي تعليم مي ،خداوند در اختيارش گذاشته است

اي در  آيـه حتـّي   .كار بردن آن علم دريغ نكنده از ب ،به آن احتياج دارند
ـنينوَ : هستمورد صفات حضرت پيغمبر در ن آقر

َ
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ِ
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یْب

َ
غ
ْ
 ال

َ َ
 ما هُوَ ࣴ

1، 
 :آيـه در  .كند غيب خداوند مصلحت بداند، بر انبيا كشف مياز در آنچه و 
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رْضِ واتِ وَ لا یَعْلم
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ُ الأ  االلهَّ
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غ
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آمده ي ديگري  و آيه ،2
شاءُ  مَنْ كه 

َ
 و دهـد  خداوند به هـر كسـي مـي    ،آنچه از اين علم بخواهد ،ࣷ

در   ،دهد غيبي كه خداوند به حضرت پيغمبر ميحتّي  دارد ولي پرده برمي
، پيغمبر از اينكه بـه مـردم بگويـد   ، ت هستمي اُ مواردي كه براي اداره

 ؛اين در مورد امري است كه در واقع خيلي اختصاصي اسـت . ابايي ندارد
  .آنچه مصلحت الهي باشد ،البته نه هر غيبي

اينجا بـا   ـ اني به او مراجعه كردـهر انس ؛يا طبيبي كه علم دارد
بايد ايـن طبيـب درمـان را در     ـ ندا هودـرمـردم فـارت ناس يعني مـعب

بيمـاري از قشـون    ،ضـي ها اگر مري در جنگحتّي  اختيارشان بگذارد كه
                                                                          

 .24سوره تكوير، آيه .  1
 . 65سوره نمل، آيه .  2
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اخـلاق طـب    .كردنـد  مـي او را بايستي مـداوا   ،شد اسير ميمقابل طرف 
است، يا اينكه وقتي از طبيب خواستند كـه ايـن   بحثي است كه بين اطب

مريض را درمان نكن، طبيب حقّ ندارد اطاعت كند و بلكـه بايـد تمـام    
 ـبيمـار  علمش را براي درمان  وانين ي ق ـ در همـه حتـّي   كـار ببـرد و  ه ب

نبايد بگوينـد   ،امروزي دنيا هست كه اگر محكوم به اعدامي مريض شد
بايـد او را درمـان كننـد    ،مرض خواهد مرد اينكه مريض است و با خود. 

  .است او را درمان كند موظفّطبيب 
، به مردم خدمت كـردي  ؛ يعنياگر اين كار را كردي :فرمايند مي

خداونـد از فضـل    ،ي نكـردي تنـدي و بـداخلاق   و اشتيذت نگآنها منّ بر
و اگر خدايي نكرده بر خلاف اين رفتار  .كند خودش علم تو را زيادتر مي

دهد و آنچـه از   خداوند نه تنها در خيلي موارد به تو فراموشي مي ،كردي
بلكـه موقعيتـت را هـم در بـين مـردم سـاقط        ،گيرد علم داده، پس مي

ت ه داشـتند و مـورد   يعني اگر به تو توج ؛كند مي و احتـرام مـردم    محبـ
 و خيلـي متـداول اسـت    .گيـرد  آن موقعيت را خداوند از تـو مـي   ،بودي
قـدمش شـفا    !قدمش مبارك اسـت  ،كس، فلان طبيب فلان :يميگو مي
شود  اين از لحاظ بعضي صفات است كه البته با ايمان جمع مي !دهد مي

ونـد  فرمايد خدا اينكه مي. شود كه در طبيب هست و در افعالش ديده مي
همـين تشـخيص بيمـاري،     ،دهـد  از فضلش و كرمش به تو اضافه مـي 
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منـد بـود و سـلامتي بيمـار را      ههمين كه ايـن طبيـب بـه بيمـار علاق ـ    
كشـاند بـه اينكـه آنچـه در      مندي ذهنش را مـي  هخواست، اين علاق مي

البته اينجـا  . در علمش هست، براي شفاي اين بيمار جمع كند و حافظه
 ـ  انـد  ه و توضـيح داده ت است، فرمودرعيحقّ مثل براي اينكه  ه كـه توج

ه كن كه خداونـد ايـن   توج ؛دهي و شاگرد داري تويي كه تعليم مي !كن
 .اسـت  نيرويي را به تو داده و به او نداده. است به تو دادهرا نيروي علم 

ــرده    ــل ك ــر او موكّ ــو را ب ــد ت ــرار داده   ؛خداون ــت او ق ــي سرپرس يعن
ايـن صـفت رفتـار    با  ن است كه به امانتي اين نعمت اي شكرانه .است

  .در چيزي بخل نورزي و دريغ نكني ،كني و آنچه مورد نياز است
ي مسـائل را   ي بخل ورزيدن و اينكه به شاگرد همه لهأالبته مس

ست كه شايد الان هم بين علمـا و دانشـمندان مطـرح    ااي  بگويند نكته
از قبيل  ـ محدود بوددوراني كه علم خيلي  ـ براي اينكه در قديم. باشد
 ،اي از علـوم  ولـي حـالا از هـر رشـته     بـود،  فقه و اصـول  يانجوم  ،طب
ارتباط معلم و شـاگرد   ،در آن دوران. شود فراواني منشعب ميهاي  شاخه

گفـت   وقتي كسي مـي  كه بطوري. تر و نزديك به هم بود خيلي صميمانه
ان ديگـر له در ذهـن  أمن شاگرد فـلان اسـتاد بـودم، خـود همـين مس ـ     

 ـ ندشـد  قائل مياحترام براي او  مند بود وارزش ام ايـن نظريـه   و در آن اي
هم بايد هدف داشته باشـد و   ـ متعليم و تعلّ ـ خواهي قاطع بود كه علم



  وهفتم جزوه سي/  40

خداونـد   ،هدف خدمت به مردم بود ؛ يعنيدر صورتي كه هدف الهي بود
ن هـم  مـي ولي معلّ. دكر مأجور مي ـ را م و هم شاگردهم معلّ ـ را هر دو

كردند كه دانستن آن ممكـن بـود بـراي ديگـري      اگر مطلبي كشف مي
بـه شـاگردان    و گفتنـد  آن مطلب را نمي ،باعث گناه و سوءاستفاده بشود

  .دادند تعليم نمي
ه گويند علم فقط براي خود علم مورد توج در دوران امروز مياما 

كنيم براي اينكه كنجكاوي علمي خودمان  آموزي مي در واقع علم .است
را ، آن بـرد  فرض كنيد دانشمندي به نيروي اتـم پـي مـي   . را ارضا كنيم

مسلماً اسـتادي كـه چنـين     ،ولي اگر در دوران قديم بود ،كند ميمطرح 
گفت، مگـر كسـاني كـه     نمي شبه شاگردان يا كشفي كرده بود به كسي

در كـه   ـ تـالان هم هس ـ هايي هست گاهي كتاب. مورد اعتماد بودند
نـد كـه اگـر    ا هصورت رمزي نوشـت ه اختراع يا اكتشاف خودشان را بآنها 

كه  ،اگر نه .كند كه رمز را كشف كند خداوند القا مي ،كسي لياقت داشت
ي نيـروي اتـم و    لهأترسيد اين مس براي اينكه همان استاد هم مي. هيچ

بـراي  مسـأله  از ايـن  دا مبا ،ي شاگردها ياد بدهد شكستن اتم را به همه
 يا نحوهبسته به نظر استاد اين است كه  !اعمال قدرت سوءاستفاده كنند

امروز ايـن وضـعيت نيسـت و    اما  .جود داشتخودداري از نظر اخلاقي و
تواند تمام اين مسائل را درك كند و از  دنبال علم است ميكه هر كسي 
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  .است شده تر م و شاگرد هر دو سنگيني معلّ اين جهت وظيفه
مثلاً كسـي   ؛شود مزد گرفت گويند براي عبادات نمي در شرع مي

حتـّي   .حقوق مستمري بگيـرد  ،حقّ ندارد براي اينكه امام جماعت باشد
حـالا حقـوق   منتهـا  . نبايد حقـوق بگيـرد   ،مؤذن براي اينكه اذان بگويد

ولـي واقعيتـي    ،شود گفت كـلاه شـرعي   نمي و ندا هكردمستمري تعيين 
به منزل خودش در حقّ دارد  ،گويد ند اين آقايي كه اذان ميا هتگف .است

 را استخدام كرديم كه به مسـجد او اذان بگويد ولي ما و پشت بام برود 
اين زحمتي كه ما بـه   ايبر. آنجا اذان بگويد و برودبالا از مأذنه  وبيايد 

يـا   .اسـت  خـود عبـادت كـه اذان داده    اينه بـر  ؛گيرد مزد مي ،او داديم
توانسـت   اين امام جماعت مـي  :گويند مي ؛امام جماعت مساجد مينطوره

همـين ثـواب را داشـت ولـي مـا       و نماز جماعتي بخواند در منزلش هم
ي  خواهش كرديم كه به مسجد بيايد، ايـن زحمـت را بكشـد يـا كرايـه     

اي براي  نه هزينه ؛ديرگبي اين كار را  تاكسي بدهد يا پياده بيايد، هزينه
  .خود نماز

 ـ  . بـود  همينطـور در مورد علم هـم   خصـوص   همـثلاً در قـديم ب
 .اسـت  همينطـور الان هم ؛ گرفتند پولي نمي ،شرعيه ي هاي علميه حوزه

هـاي   چـه بسـا شـاگردان خودشـان كمـك      ؛گرفتند از شاگرد پولي نمي
نبايـد   وگرفتند  چيزي نمي ،عنوان حقوق استاده كردند ولي ب فراواني مي
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هـايي كـه تبرّعـاً ديگـران      از كمـك  رجهـت ه بـه شـان   روزي و بگيرند
  .رسيد كردند، مي مي
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َ
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2  
 همسر هم به در زبان فارسي .عنوان اين بحث، حقّ زوجه است

معنـي را  هـر دو  بنابراين در فارسي همسر  .شود هم به زن مرد گفته مي
ولي در اينجا حقّ زن را بر شوهر بيان كـرده و وظـايف شـوهر     .دهد مي
بـراي مـرد   اي  چرا معكوس نكردند و چـرا حـقّ جداگانـه   . فرمايد مي را

يعني همان حقـّي كـه    ؛نگفتند؟ براي اينكه هر دو حقّ مثل هم هستند
 ـ. زن بر مرد دارد ،ن داردمرد بر ز راجـع بـه    كـه ن آقـر  ي دليـل آيـه  ه ب

در آخـر   ؛يعنـي حقـّي كـه مـرد بـر زن دارد      ،كنـد  وظايف زن ذكر مـي 
یْھِن :فرمايد مي

َ
ذي عَل

َّ
لُ ال

ْ
نَّ مِث ُ  :اش اين اسـت كـه فرمـود    ترجمه ،3 وَ لهَ

ها اين وظايف را دارند، همـين وظـايف    همين چيزهايي را كه گفتيم زن
اي مرد هم هست به نيكي، يعني وظايفي كه به نيكي مربـوط   براي تو
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بـه اسـتثناء بعضـي     ،وظايف هر دو بر هم مثل هم است ،بنابراين .است
زن و مـرد از  . وظايفي كه طبيعت و فطرت آفريده كه بـا هـم متفاوتنـد   

ت حيوا ،از لحاظ جانداري .عين هم هستند ومثل هم  نيتلحاظ انسا ، نيـ
يعني از لحاظ جان داشتن، جاندار بودن بـا   ؛شناي توحمع هب نيتنه حيوا

همـان حقـّي كـه     ،است نيتآنچه مربوط به انسا ،بنابراين .هم متفاوتند
در برابـر زن  باز چرا وظايف مرد را . زن هم بر مرد دارد ،مرد بر زن دارد

ــي     ــولاً در ط ــه معم ــراي اينك ــه زن دارد ب ــي ك ــي حقّ ــد؟ يعن فرمودن
اگـر تجـاوزي بـه حقـوق      ـ بوده اينطورريت ـر بشكنون كه دتا ـ تاريخ

از لحـاظ  . اسـت بيشتر از طـرف مـرد    ،و اگر ناراحتي باشدشود ديگري 
در . كنـد  بـه مـرد مـي   ي اين است كه رو ؛تر است طبيعت هم مرد قوي

خـود نيـرو و قـدرت    . نيرومنـدتر اسـت   نـَر  ،بينيم ميساير حيوانات هم 
واني و هـم در جوامـع بشـري    در جوامع حي ـهم اين است كه  ساز زمينه

بينـد زورش را دارد   براي اينكـه مـي  . طرف زوردار را به تجاوز وادار كند
ايـن   .خواهد و حاضر نيست كه حقّ طرف را بدهد حقّ بيشتري ميپس 

شـده، بـه ايـن جهـت بـه مـرد       همـراه  زور بـا زورمنـد   ن وچ ـاست كه 
اند كرده هتوج.  

در خانواده،  ـ عزوّجل ـ ندبايد بداني كه خداو :فرمايد به مرد مي 
آرامش است كه به زندگي آفرينش را داده زن اين به در خلقت خودش، 
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 آورده شـده  توراتهايي كه در  يكي از داستان. بدهد و با او انس بگيري
بعد از آنكـه   :گويد مي تورات كه است ، اينور ذكر نكردهطاينن آدر قر و

رد، يعني در واقـع باغبـاني بـاغ    خداوند آدم را آفريد و بهشت را به او سپ
تواني بخوري جز از اين  ميگياهان گفت از همه  خودش را به او سپرد و

 ـ ـ توراتبه قول  ـ ي خداوندمدتبعد از . دو درخت ه كـرد، كـه آدم   توج
گفـت ايـن بـه تنهـايي خسـته      . خسته اسـت  و تنها زير درختي خوابيده

بعد همدمي آفريد كه . همدمي بيافرينماو خوب است كه براي  ،شود مي
 صـورت ذكـر شـده اسـت     ن بـه ايـن  آدر قراما  .نس پيدا كندبه او اُآدم 
خداونـد در   سـلّط هاي قدرت خداونـد، علـم خداونـد، ت    نشانهو آيات  كه

جـاري و نمايـان اسـت و در ايـن مـورد      هستي ي قواعد و قوانين  همه
 وَ مِنْ آیاتِهِ  :فرمايد مي
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از آيـات الهـي ايـن اسـت كـه از جـنس        ،1
نگفت شما كه بشـر هسـتيد و در زمـين    . تان همسر آفريد خودتان براي

 ،يا شما كه انسـان هسـتيد   !ي مريخ همسر بگيريد برويد از كره ،ساكنيد
البتـه خداونـد در    !حيواناتي كه آفريدم همسر بگيريـد  برويد از اين همه

يعنـي   ؛در اينجا ذكر كرده. رات را گذاشته استي جانداران اين مقرّ همه
 وَ مِنْ آیاتِهِ : تائيد كرده

َ
 ا

َ
قَ ل

َ
ل
َ
 نْ خ

ُ
 مْ مِنْ ک

َ
سِ ا

ُ
ࡅ
ْ
ࠟ 

ُ
 مْ ک

َ
 لِتَسْـا

ً
 زْواجا

ُ
یْھـاک

َ
وا إِل

ُ
 ،ن

                                                                          
 .21سوره روم، آيه .  1



  وهفتم جزوه سي/  46

زد او آرامـش داشـته   براي اينكه در ن :است توراتهمان حرف قول اين 
 لِتَسْ باشي، 

ُ
یْھا وَ ک

َ
وا إِل

ُ
 ن

َ
ن
 جَعَلَ بَیْ

ُ
 وَ ک

ً
ة  مْ مَوَدَّ

ً
ة بين شما دوستي و انس  ،رَحمَْ

البته اين آيه ظاهراً خطاب به مرد است براي اينكـه ضـمايري   . قرار داد
 ،خطـاب  در اصلضماير مذكرّ است ولي  ،كار برده شدهه كه در عبارت ب

در  و براي اينكه در شناخت آيات خداونـد  ؛استهم به زن و هم به مرد 
شكرگزاري از نعمات خداوند زن و مرد فرقي ندارنـد و ايـن آيـه چـون     

براي اينكـه آرامـش پيـدا    . در مورد هر دو است ،ر نعمات الهي استتذكّ
بين شـما دوسـتي، انـس و رحمـت قـرار       ،رسيد م ميه وقتي بهو كنيد 

، يا استنباط هم شده است كه زن و مردآيه از اين  ،بنابراين. داشته باشد
 هـم  اي كه اين آرامش را در خانه احساس كنند و بـه  خانوادهبه عبارتي 

اي از آيات الهي و مورد رحمت  انس داشته باشند، تشكيل چنين خانواده
البتـه رحمـت را بـه    . شود رحمت خداوند بين آنها واقع مي. خداوند است

نـه اينكـه    ؛فرزنـد اسـت   ،رحمت صاديقيكي از م. ندا هفرزند تفسير كرد
 .هايش ايـن اسـت   يكي از مصداق! نه ،مصداق رحمت است ،فقط فرزند
شـود و بـراي    فرزند صالح موجب روشني چشم پدر و مادر مي كمااينكه

رحمت  ،خانواده مودت باشداگر سعي كنيم در  ،بنابراين .كند آنها دعا مي
  . شود مي الهي هم در آن هست و از آيات الهي شمرده

اين ازدواج و اين همسـر نعمتـي از    !بدان كه: فرمايد مي عامام
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وَمِـنْ  :شـود  استنباط مـي نيز اين مطلب از همان آيه . است جانب خداوند
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ت ماتي كه داده است منّنع برمنتها خداوند  ؛نعمتي است كه به شما داده
: فرمايـد  جاي ديگر مـي  .كند يادآوري مي مثل همين جابلكه گذارد،  نمي
ْ وَآتا
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َ
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خداونـد  ولي  ؛هر چه خواستيد به شما داديم ،1
 ـاما  ،خودش دادههم جان و مال را  .گذارد ت نميمنّ  گـذارد و  ت نمـي منّ

مال را كه من دادم، در راه من خرج كنيـد،  گويد جان و  بعد كه ميحتّي 
خـرم،   فرمايد جان و مال شما را من مي مي ،گويد مجاني خرج كنيد نمي

ــيم    ــه بفروش ــداريم ك ــالكيتي ن ــه م ــا ك ــر م ــي :آخ ــين و « ول ــرم ب ك
  .»خداوندگار لطف

 عحضـرت سـجاد  ، گذاشـته اسـت  نت در اينجا هم صريحاً منّ
. او مهربان بـاش با ام كن و اكر: فرمايد يعني زوجه ميخطاب به همسر 

ــر او واجــب  :فرمايــد مــي ــرا  ؛تــر اســت گرچــه در اينجــا حــقّ تــو ب زي
با اين دارد،  زن را گرامي مي و كند غالباً اكرام مي ـ ناخواه و خواه ـ مرد

زن در : فرمايـد  مي. زن ممكن است بيشتر از اين قاعده تخطّي كندحال 
معناي سـلب آزادي و  ه نه ب اسير ؛واقع به نحوي در خانواده اسير توست

 .دسرنوشتش در بسـياري امـور بسـتگي بـه تصـميم تـو دار       لكهاينها، ب
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 ـ     توجهبا  ،بنابراين او  ابه اينكه وجودش براي تـو نعمـت اسـت و بايـد ب
ي شرعي و فقهي را يادآوري  و اينجا قاعده .مهربان باش ،مهربان باشي

چـون شـرعاً تمـام     ؛ا كنـي ي زن را كاملاً اد ند كه هزينه و نفقها هفرمود
 ،آوردبه دنيا زن اگر نوزادي حتّي  .ي مرد است ي خانواده به عهده هزينه
البتـه مـن نشـنيدم هـيچ      ـ دهم ير نميـوزاد شـتواند بگويد من به ن مي

به و  ـ مادري بتواند شير بدهد و از دادن شير به فرزندش خودداري كند
حقوق يك دايه را به من بده،  شوهر بگويد كه برايش دايه بگير يا اينكه

  . د حقّ داردنفرماي اين را مي. من خودم او را شير بدهم
شد، ضرر و باعث ناداني، فكري كرد  و وقتي هم از روي جهالت

بايـد عفـو    ،متضـرر شـدي   تو كه از اين جهالت او :فرمايد مي. عفو كند
عـين   .ايدفرم ن ميآقر ي آيهاز تقريباً نظير همين را در جاي ديگر . كني

همين حقوقي كه براي مرد شمردند و وظايفي كه براي زن گفتند، عيناً 
كـه  را يعنـي مسـائلي   . هسـت  براي زن و هم براي مردهم اين حقوق 

  .هم براي زن ،هم براي مرد است ؛طرفيني استاند  فرموده



 49/  بردهحقّ  )مودقسمت (حقوق شرح رساله 

 
ّ

  ୀ1دهऑق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ آن عي تمام روابـط اجتمـا   عحضرت سجاد .الرَّ

اين دستورات منطبـق بـا    .را در نظر گرفتند و دستورات عملي دادندروز 
يكي از ايـن  . مبتني بر اسلام واقعي بود ونظام اجتماعي آن روز  كلّيات

 ،نهادها در آن دوران كه جـزء سـازمان و نظـام حكومـت و مـردم بـود      
هبردگي بود كه هميشه عد بـل از  قالبتـه  . اي ارباب هاي برده بودند و عد

 منتها ؛ي دنيا بود، در خود عربستان هم بودهاجابيشتر اسلام بردگي در 
زيـر   و ي ممكن بود بـرده زيـر شـلاق   اي ارباب آزاد بود كه حتّ به اندازه

هـا   بعضي ،در دنيا بردگي لغو شدهگويند  هم كه ميامروز . شكنجه بميرد
سـلام  ا .سـت امـروز هـم ه  ن در تمد ينوع جديدبه بردگي كه معتقدند 

  .داشت توجهله هم أبه اين مس هرجهت به
بـلال حبشـي كـه    . هـا بودنـد   بسياري از بزرگان اسلام از بـرده 

. كنيم، يك غـلام سـياه بـود    ما خاك پاي او را توتياي چشم ميي  همه
البته او را بيجـا  كه سلمان فارسي يك فيلسوف و عالم مذهبي زردشت، 

يكي شمرند  ياي ابوبكر كه مياز سجا ؛صورت غلام بوده ب ،گرفته بودند
خرج اسلام  ،كه داشترا  اي اين است كه در واقع تمام ثروتش و ذخيره
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سلمان  .كرد آزاد ميو خريد  برده را مي ،ي مسلماني بود هر جا برده .كرد
  .همينطورهم بلال را  ،را آزاد كرد

يعني نظام حكـومتي   ؛با اسلام مخالف بودنددر آن وقت در مكّه 
اسـلام  و كردنـد اقتـدار داشـتند     ه حكومت ميدر مكّكه  ـ ريشق ـ آنها

البته از اين نظر مخالف نبود كه سر حكومت دعـوا   ؛بود مخالف آن نظام
گفتند كه خدا را بپرستيد، اين دستورات را انجـام   ميپيامبر بلكه داشتند 
بلال را زير آفتاب داغ لخت شكنجه  .بودغلام  در آن وقت بلال. بدهيد
سـنگ خيلـي سـنگيني روي    و  نـد او را به پشت خوابانده بود .ندكرد مي

ذكرش احد  !احد !احد !احد :گفت او باز در همان حالت مي .اش بود سينه
كه زيـر شـلاق    ،شلاق زدند ،قدر شكنجه كردند نآسميه و ياسر را . بود

بـانوي بزرگـوار اسـلام،    ) اعنه ـ االله رضـي ( نسبت به سميهحتّي  مردند و
  . آميز رفتار كردند اسلام، توهين ي هين شهيداول

هـا را   بـرده  ،در واقع نظـام قـديم   ؛راتي وضع كردمقرّ ،اسلام آمد
گوسـفندي هـر كـاري    بـا   طوركـه همان. سـت دان مثل گوسفند و گاو مي

د، بيشـتر از  ن ـكن اذيت مي رامثلاً يك حيوان خانگي  د يانكن د مينبخواه
 اينها را همرديـف  اولاً ،سلام آمدااما  .كردند آن با اين غلامان رفتار مي

وقتي  .يعني ممكن بود يك برده مسلمان بشود ؛قرار داد ديگر مسلمانان
در  .از لحاظ اسلام و حكومت با سايرين برابـر بـود   ،شد كه مسلمان مي
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كه اگر قـديم ايـن كـار را     ؛ايستاد مي بسا جلوتر از اربابش صف نماز چه
ديگـر حـقّ نداشـت كـه آزار و      ،اربـاب . زدنـد  گـردنش را مـي   ،كـرد  مي

بـود كـه    در بسياري موارد مستحبحتّي  وبكند اش  اي به برده شكنجه
منتهـا بـراي اينكـه جلـوي سوءاسـتفاده را       ؛ي خودش را آزاد كنـد  برده

در ، چـون انسـان بايـد    دانيد مي كه طوريهمان. شد مقررّشرايطي گيرد، ب
ناهي كه بر بنـي نـوع بشـر،    ين گاول .بهترين مالش را انفاق كندراه خدا 
در آنجـا  . گناهي بود كه قابيل مرتكب شد و هابيـل را كشـت   ،واقع شد

ش حسادتي بود كه هابيل بهترين مال خودش را آورده بود كـه  علّتهم 
در راه خدا بدهد و قابيل كـه گوسـفنددار بـود، گوسـفند خيلـي لاغـر و       

ايـن اسـت كـه    . آن را قبول كـرد  و خدا اين را قبول نكرد. مردني آورد
هنـوز   آمـده و اصلاً در كتب فقهـي   .گويند بايد برده را هم آزاد كنيد مي

 اولاً. آزاد بايد شرايطي داشته باشد ي برده كه نويسند ها مي هم در كتاب
 ـ ،زني است كـه از اربـابش حاملـه اسـت     ،اگر اين برده خـود آزاد   هخودب

يـا پيـرزن شـده و     اگر پيرمرد. ديگر لازم نيست آزادش كنندو شود  مي
هـيچ  و اگـر هـيچ صـنعتي بلـد نيسـت       و يـا  تواند امرار معاش كند نمي
يا پيرزني اسـت كـه تـا     پيرمرد نبايد آزادش كنند ،تواند بكند نمي كاري

كرد، هيچ كار ديگري هم بلد نيسـت ولـي در    جوان بود پيشخدمتي مي
بـودن  آيد، اگر آزادش كنند هـم خـودش از ن   اين سن اين كار از او نمي
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ايـن  . شـود  شود و هم سربار جامعـه مـي   رزق و روزيِ عادي محروم مي
رسـيد   ي مياي به سنّ وقتي كه برده .نبودقبل از اسلام شرايط هرگز در 

 مسـئول يعني ديگر ارباب . كردند آزادش مي ،كه ديگر قابل استفاده نبود
 ،اگـر مـريض بـود   . خرجش را بدهدو ش را بگرداند ا اين نبود كه زندگي

در واقع او را تبديل به يك دريـوزه   .نبود او را معالجه كند موظفّارباب 
تو كه از ايـن   :اين است كه خداوند در واقع فرمود. كندگدايي  تا كرد مي

بيـل  و كرد  كرد يا آبياري مي يا برايت پيشخدمتي مي ،كردي استفاده مي
در . بـود  يك نحوه بيمهدر حقيقت،  ؛حالا هم بايد نانش را بدهي ،زد مي

  .ارباب حقّ داشت او را آزاد كند ،توانست كاري بكند صورتي كه مي
شرايط صحت جهاد به ما گفتند از آن طرف بعد از رحلت پيغمبر 

هـم ايـن    زمـان غيبـت  در براي ما شيعيان، حـالا يعنـي    ؛فراهم نيست
چـون هـر جنگـي     ـ هادـيكي از شرايط صحت ج. فراهم نيستشرايط 

گي است كه مسلمين با اجازه و دستور پيغمبـر يـا   آن جن ـ جهاد نيست
براي اينكه گـروه غيـر مسـلم را مسـلمان      ،جانشين پيغمبر انجام بدهند

بـود و   عيم جانشين پيغمبر علـي يگو بعد از رحلت پيغمبر، ما مي. كنند
آن جنگي  ،دانستند ت كه خلفا را جانشين مينّاهل س. بعد هم ساير ائمه

 ـ  حساب مـي  كردند جهاد كه آنها مي ف بودنـد كـه در آن   كردنـد و موظّ
مـا   .اسـت  گفتند جانشين پيغمبر دسـتور داده  مياما  .جنگ شركت كنند
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تأييد كند يا  عكرديم كه علي شيعه فقط آن جنگي را جهاد حساب مي
هـاي مـاوراءالنهر،    مـثلاً همـين طـرف   . زمان ائمه، ائمه تأييـد كننـد  در 

امـام   .ي شـد هـاي  رگـان، جنـگ  هاي اسـترآباد، گ  خراسان شمالي، طرف
ــن ــا ، عحس ــازه   ي ــب اج ــر حس ــان، ب ــر دويش ــنين ه ــايد حس ي  ش

امـا   .ايـن جهـاد بـود    ،بله .در جنگ شركت كردند ـ پدرشان ـ ععلي
ي حكومـت خودشـان    هاي ديگري كه بعضـاً خلفـا بـراي توسـعه     جنگ
جهـاد   ،آن جنـگ  ،شـركتي نداشـتند  آن  ي مـا هـم در   كردند و ائمه مي

هيچ جنگي  ،كه امام معصوم در ميان ما نيستهم ن الا. شد حساب نمي
هـيچ جنگـي جهـاد حسـاب     در اين زمـان  چون . شود جهاد حساب نمي

مردمـاني كـه    در واقعيعني  ـ كس از مردمان فعليهيچپس  ،شود نمي
زنـدگي  ) سال پـيش  1200تا سال 1100حدوداً ( زمان غيبت امامبعد از 
قبـل از  اينكه جنگي نبوده، فقط براي  ؛شوند برده حساب نمي ـ اند كرده
  .ها را آزاد كرد برده مرتبّشود  ميپس شود برده باشند،  ميآن 

ثـاني   نورعليشـاه  آقـاي  ي كه مرحـوم ا اين است كه در اعلاميه
بردگـي و  اكنـون   :كـه كردند استدلال مسأله به همين  ،مرقوم فرمودند

. شـود  وقت حكم الهـي نقـض نمـي   هيچچون ؛ برده مصداقاً وجود ندارد
براي اينكه بر فرض محال، الان امام غايب ظـاهر بشـوند و جنـگ در    

بنـابراين  . شـود  هر كه را بگيرنـد بـرده حسـاب مـي     ،حضور ايشان باشد
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  .وجود نداردمصداق بردگي ولي  ،شود احكام بردگي نسخ نمي
كرده بـود،   بردگي ي درباره از محقّقين خارجييكي سؤالي اخيراً 

در آنجـا  . اسـت چاپ شـده   ايران عرفاننشريه  در كه من جوابي نوشتم
هـا از   بعضـي آزادي كـه   اسـت  بردگي مثل يك محبسام كه  هم گفته

 ؛شـوند  يك در وارد مـي از  :دو در دارد اين محبس. شود كسي سلب مي
يعني كساني كه برده نيستند برده شود  هايي كه جهاد مي در جنگيعني 
اي كـه آزاد   هـر بنـده   يعنـي  ؛، خروجي اسـت ديگرش يك در. شوند مي
خيلـي تنـگ و كوچـك    ورودي رود، آن در  كنند از اين در بيرون مي مي

فـراخ و  خروجي شود ولي اين در  و خيلي دير به دير كسي وارد مياست 
اين است كه بعـد  . شوند اي خارج مي عدهو به طرق مختلف است وسيع 

كـه   شود و ايـن بهتـرين طريقـي اسـت     خالي مي ،ي اين محبسمدتاز 
  .است كار بردهه اسلام ب

 ،اولاًاتي كـه الهـي باشـد    مقررّ و ات صحيح اجتماعيمقررّچون 
 ؛بايد وضع فعلي را در نظر داشته باشد و بتواند وضع فعلي را منظم كنـد 

ات را به نحوي برقرار كند كه در آتيه هـم بـه همـان طريـق     مقررّ ،ثانياً
ــرد  ــار ك ــوان رفت ــوع در   .بت ــن موض ــررّاي ــلامق ــهات اس ي  م، در هم

به ايـن معنـي كـه در    . كاملاً واضح و روشن است ـ بردگي و ـ اتمقررّ
در اينجـا  . روابط انساني قـرار داده اسـت   ها را، بردهآن وضع روابط بين 
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بـه مالـك اشـتر    را كـه   شانجد عهمان فرمايش علي عسجاد امام
ران تـو  بـراد  ،نـد ا اگر مؤمن .به مردم مهرباني كن :، بيان داشتندفرمودند
از پـدر و مـادر    ،اگر هـم مـؤمن نيسـتند   . رفتار كن برادرانهپس  .هستند

نـوع   ،يعني هـر دو  ؛گوشت و خون و پوستتان يكي است ،واحدي آمديد
  . بشر هستيد

نـد كـه   ا هدسـتور فرمـود   همينطـور در اينجا هم راجع بـه بـرده   
ظ از لحـا  و از لحاظ شرايط اجتمـاعي كـاملاً برابرنـد    ؛ چهمهرباني كنيد
گـو اينكـه    ـ دـاز شـر وقت نمـيعني يك برده اگ .آزادند ،احكام مذهبي

اربابش گفت آب خـوردن بيـاور، اگـر سـاير مـوارد       ـ اينجا بحث هست
. بايد به نماز بايستد ،شود نمازش دير مياگر ولي  ،بايد بدود بياورد ،باشد

اي فرسـتاد وزيـرش    خليفـه : است به اين شرح كـه داستاني در اين باره 
من كه صدايت زدم چرا نيامدي؟  :بعد كه آمد گفت. بيايد، وزير دير كرد

 :كـي؟ گفـت   :گفـت  .تر بود واجب ،كس ديگري هم صدا زده بود :گفت
  .خواندم خداوند، گفته بود نماز بخوانيد، من نماز مي
حـرف  بايـد  نه،  :گويند ها مي حالا در اين موضع گو اينكه بعضي

 اسـت  همان وقـت  اجتماعي ن از لحاظ نظامِاي ؛ اماارباب را اطاعت كند
يـا ايـن در را    ،اند از لحاظ نظام آينده هم كه جلوي اين در را گرفته ولي

كه كسي وارد اين محبس نشود، از آن طرف  اند خيلي كوچك قرار داده
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  .هر چه بيشتر خارج بشوند اند تا را وسيع گرفتهخروجي  درِ
براي  ،را نخواندم وقحق رساله قسمتاين است كه من متن اين 

مصـداقاً  . مفهوماً هرگـز نـه  و اينكه جزئياتش الان مصداقاً منتفي است 
  .ش را عرض كردمكلّي كلّيات بطورو به همين جهت منتفي است 
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ه شكر مرا ب :فرمايد خداوند مي ،3
بعضي جاها هم اسـم مـادر تنهـا آمـده     . جا بياور و شكر پدر و مادرت را

الِـدَتيوَ : فرمايد مي ععيسيحضرت . است
ِ

ا ࣼ . بَرًّ
 ـ 4 ه به پدر و مادر توج

افـرادي كـه در جامعـه بـا هـم       ي همـه امـا   .به مادر بيشترالبته شده و 
ات جامعـه  مقررّق يعني طب ؛چه اين ارتباط وضعي باشد ـ ارتباطي دارند

وقتي به فرزند توصيه . بين طرفين حقّي هست ـ فطري باشد چه ،باشد
 و حقّي بـراي پـدر و مـادر قائلنـد     ،شود كه پدر و مادر را گرامي بدار مي

مبتنـي بـر فطـرت     در ايـن حقـوقِ  . مسلماً حقّي هم براي فرزند قائلنـد 
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آن د، را رعايـت نكـر  ديگـر  اگر يك نفر حـقّ طـرف    ،مسائل اخلاقي و
در آن صورت گنـاه  . تواند به اين عنوان حقّش را رعايت نكند طرف نمي

را يعني اگر مثلاً پدر و مادري حقـوقي  . است كمتر شمنتها گناه كرده؛
 ـ   ،كه براي فرزند ذكر شده رعايت نكنند روي آنهـا  ه فرزند حـقّ نـدارد ب

 ،كنـد باگـر ايـن كـار را    كـه  . نكنـد رعايـت  تندي كند يا احترامشان را 
گناهكار است و حال آنكه در روابط اجتمـاعي وقتـي حقـّي بـراي يـك      

تـوان در بعضـي    مـي  ،طرف هست، طرف ديگر اگر آن را رعايت نكنـد 
  .هم زده شرايط آن روابط را ب

زمـان حضـرت   . ي برائت به همين عبارت اسـت  ل سورهآيات او
ثـراً  قبائـل اك ( بين مسلمين با بعضي قبائل عربستانقراردادهايي پيغمبر 

بعضـي از ايـن قبائـل قراردادشـان را نقـض      . منعقد شـد  )مشرك بودند
حقـّي كـه از ايـن حيـث بـراي       و در بعضي موارد عمل نكردنـد  ؛كردند

چـون اينهـا    :نـازل شـد  ن آضايع كردند كه اين آيـات قـر   ،مسلمين بود
ما هم خودمان قـرارداد   ،قرارداد را باطل كردند و حقّ ما را تضييع كردند

ولي تأكيد فرمود كه  ؛كنيم و ديگر آنها هم حقّي بر ما ندارند ميرا باطل 
ما  ،كردندرعايت آنهايي كه قرارداد را نقض نكردند و بالنتيجه حقّ ما را 

  .كنيم ميرعايت هم حقّشان را 
زن و شـوهر،  ي  در رابطهيعني  ؛نيست اينطوردر امور فطري اما 
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زن هم اگر حـقّ او   ـ رجاتبسته به د ـ اگر مرد حقّ زن را رعايت نكند
نه اينكه زن حـقّ دارد بگويـد   . اند گناه كرده هر دويشان ،را رعايت نكند

هـر   !نـه  ،كنم من هم حقّ تو را ضايع مي ،چون تو حقّ مرا ضايع كردي
 ـاين است كه اين حقوق در واقع م .دني داري خاص كدام وظيفه ل امـر  ثْ

  . شود وجه ساقط نمي يچه شود كه به الهي تلقي مي
َ ( حقّ مادر اين است كه بداني :فرمايند مي

َ
عْلم

َ
نْ ت

َ
يعني اگر اين  !)ا

اين مادر تـو را بـه نحـوي     .فهمي كه چيست مسائل را بداني خودت مي
 ـ  ؛كند ي حمل نميآنطوركس يكي را هيچحمل كرد كه  ه يعني حمـل ب

بـا   ،و تو را بـا تمـام وسـايل    .صورت جنين و در واقع جزء وجود خودش
چه بعد كـه   ،چه در آن موقع ؛اجزاء و اعضايي كه داشت حفظ كرد تمام

خـواب   ؛چشـم و گوشـش در خـدمت تـو بـود      ،پـا  ،دست .دنيا آمديه ب
ــه خــاطر خــواب  ــو  خــودش را ب ــو ب ــ هآســايش ت ي  از شــيره ؛م زده

عنوان تكليـف  ه ي اينها ب البته همه. خودش به تو داد و تغذيه كرد جان
غيـر از   و فرمودنـد تـاكنون  كـه  اسـت  ي مواردغير از اين چون  ،نيست

ديگر انجـام  يك ـارادي مـردم بـه   به صورت عبادات و خدماتي است كه 
 ،ولي در موردي كـه مـادر   )ممكن است انجام ندهندحتّي كه ( دهند مي

خيلي . به اختيار خودش نيست ، ايندارد جنين و بعد هم طفل را نگه مي
بـه اصـطلاح عوامانـه بـا     خوابنـد،   ديده شده مادراني كه سـنگين اوقات 
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 وري داشته باشـند،  اي شيرخو بچهاگر شوند، ولي  صداي توپ بيدار نمي
 كـه  ور اسـت ط ـحالا چ. شوند بيدار مي ،تا يك نق زد ،پهلويشان بخوابد

  . ياد بياورده ي اينها را طفل بايد ب همه ؟ور كردهطايناو را خدا 
. نشـوي  هميشه مواظب تو بود كه گرسـنه و تشـنه   :فرمايند مي

 ؛برايت آب و نوشيدني بياورد ،تشنه شدي ؛تو را غذا بدهد ،گرسنه شدي
پوشـاند كـه سـرما     خودش اگر هم لباس نداشت ولي تـو را لبـاس مـي   

داشت و همچنـين از سـرما جـدا     تو را از حرارت آفتاب نگه مي ؛نخوري
درگاه خـدا  ه البته شكر ب ـ شكر اين نعمات ،فكر كنيخوب اگر . كرد مي
 ـ نميرا  ـ اي خودجه ب ن آدر قـر . جـا بيـاوري  ه تواني در مقابل مادرت ب

 اَ  فرمودند
ْ
 نِ اش
ُ
 وَلِوالِدَیْ   رْ ليک

َ
شـكر   فرمايد كـه  را مي دستورالعملاين  ك

  .مرا بجا بياور و شكر پدر و مادرت را
يكـي   :شـود  يك مطلب فهميده مي ،از تقارن اين دو شكر با هم

تقيم نبـوده كـه از آسـمان بيايـد،     مس ـ ،اينكه من نعمتي كه به تـو دادم 
اين كسان والدينت . اين نعمات را به تو بدهندكه كساني را مأمور كردم 

. هم شكر پـدر و مـادر را   ،پس هم شكر مرا بكن. پدر و مادرت ؛هستند
. است پدر و مادر در نظر خداوند اهميتشود،  كه فهميده مي دوممطلب 
را او آفريـده اسـت، ولـي هـر     ي جهان  همه ؛خالق جهان است ،خداوند

 ،فهمد كه خـودش را  مي ،اين مطلب برسددرك انساني قبل از اينكه به 
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ي خالق  بنابراين آنها هم به منزله )مادر و بعد پدر( آفريده شپدر و مادر
 ؛خالق درجات مختلف قائل شده اسـت براي خداوند هم  .شوند تلقي مي
 حْسَـاَ  :در مـورد خـودش فرمـوده اسـت     كمااينكه

ْ
 الِقينـخــنُ ال

خداونـد   ،1
شود به بعضي اشخاص ديگـر، بـه    پس معلوم مي .بهترين خالقين است

حْسَـنُ اَ  منتهـا خداونـد   .شـود خـالق گفـت    ديگـر هـم مـي   موارد بعضي 

 
ْ
آن . كنـد  براي اينكه آن خالقين را هم خداوند خلق مـي  ؛است الِقينـخــال

ر اين آيه خداونـد  چون د( كندو حفظ وقت براي اينكه اين حد را تعيين 
بـه  ي ديگـري   در آيـه  )خودش را و والدين را در يك رديـف قـرار داده  

  کَ وَ إِنْ جاهَـدا :فرمايـد  ي همان مـي  دنباله
َ

 ࣴ  
َ
ـرِ ا

ْ
ش
ُ
ـیْسَ   بي کَ نْ ࣹ

َ
مـا ل

 
َ
 ل

َ
طِعْھُما ك

ُ
لا ت

َ
ٌ ف

ْ
هِ عِلم

ِ
ب

نكردنـد  ولي اگر آنها رعايت حقّي كه تو كردي  ،2
در نظـر تـو شـريك مـن قـرار      دانند  يكه نمكوشش كردند چيزي را و 

شود در ساير جاهـا   معلوم مي كه ؛صورت اطاعتشان نكن بدهند، در اين
در دنيـا بـه نيكـي بـا آنهـا       :فرمايند ولي بلافاصله مي .ياطاعت كنبايد 

  ،مصاحبت كن
ً
یا مَعْرُوفا

ْ
ن .وَ صاحِبْھُما فيِ الدُّ

3    
ــه ــاياي   قرينـ ــم در وصـ ــا داريـ ــه مـ ي فارســـي اخيـــري كـ

لي كـه بـالايش مرقـوم    در آن دسـتورالعم  .عليشـاه اسـت   صالح رتحض
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دســتوراتي  ،چشــمي سلطانحســين يــا نورچشــمي تابنــدهنور: فرمودنــد
اين دستور  هبه ك. فرمودند كه نسبت به مادر به اطاعت رفتار كن مرقوم

ايـن  . ف به اطاعت از ايشان بوديمي ما موظّ را دادند؟ به كسي كه همه
فرماينـد   اره به همين مطلب است كه وقتـي مـي  فرمايش ايشان هم اش

اطـاعتش   يشريك قـرار بـده    )يگانه خداي( اگر كوشش كرد براي من
  . يعني ساير جاها اطاعتش كن ؛نكن

. يا اينكه معناي اطاعـت اسـت   ؛ي اطاعت است شكر هم مقدمه
وجود و از در واقع از نعمتي كه دارد  ،كند كسي كه از ديگري اطاعت مي

  . كند شكر مي ،آن شخص است
او را به مكتـب   شنويسند مادر در شرح حال بايزيد بسطامي مي

كـه  ن آقر ـ منظور براي درس ؛نه مكتبخانه ،لغت مكتب بود ـ تادـفرس
ـاَ  :دادند به اين آيه رسيدند درس مي

ْ
 نِ اش

ُ
 وَلِوالِـدَیْ   رْ ليک

َ
اي  همين آيه( ك

بـه مـادر   . ه بودپدرش رحلت كرد ،آمد منزل، پدر نداشت )كه قرائت شد
ـاَ  :امروز من اين آيه را خواندم! مادر: گفت

ْ
 نِ اش

ُ
 لِوالِـدَیْ وَ   رْ ليک

َ
خداوند  ،ك

، بـاش  ارزتو و خودش را در يك رديف قرار داده، گفته به هر دو شـكرگ 
شـكرگزار  دو هـر  به  گونهرا ندارم، چ شماهر دو من طاقت شكرگزاري 

خداوند حقّ خودش را  و و باشميا مرا از خداوند بخواه كه در راه ت! باشم
بتوانم يك  و به تو ببخشد يا تو حقتّ را ببخش كه من در راه خدا باشم
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و رسـيد بـه    ؛بـرو  ،من حقمّ را بخشيدم :مادر گفت. جا بياورمه شكر را ب
 نرسـيده بـود؛   البته در آن لحظه بايزيد شايد هنوز به اين مقام. آن مقام

 ـ   به  .سلوكش بود اوليعني يقيناً  ه كنـد  اين مقام نرسـيده بـود كـه توج
 والِدَیْ 

َ
 والِـدَیْ يعنـي وقتـي كـه شـكر      ؛در واقع يكي اسـت   ، لي و ك

َ
را  ك

 انجام دادي مثل اينكه شكر مرا انجام دادي 
َ
 ا

ْ
 نِ اش
ُ
 لِوالِدَیْ وَ   رْ ليک

َ
  . ك

كـه  ن در اين مورد هسـت  آآيات فراواني در قر چنانكه گفته شد
 وَ : فرمايد مي. استبيشتر راجع به مادر 

ً
الِدَیْـهِ إِحْسـانا

ِ
سانَ ࣼ

ْ
ࣸ ِ
ْ

ا الإ
َ
یْن وَصَّ

به  ،1
تْـهُ  .توصـيه كـرديم   والـدينش را نيكي بـه   انسان

َ
ل  حمََ

ُ
ـهُ ا ْ مُّ

ُ
 کر

ً
ـعَتْهُ وَ هـا

َ
وَض

 ْ
ُ

 کر
ً
هـا

و را حمل كرد و با زحمت و ناراحتي ابه زحمت و سختي  ، مادرش2
آن وقـت  . ادو داي جانش به  از شيره ؛وضع حمل كرد و بعد هم شير داد

خواسـتند تـو را مشـرك قـرار     اگـر  فقط  ؛آنها را اطاعت كن :فرمايد مي
یا مَعْرُوفـا :فرمايـد  ولـي بـاز مـي    .اطاعت نكن دهند،

ْ
ن  ،وَ صـاحِبْھُما فيِ الـدُّ

يعنـي اگـر    ؛مصاحبه و همراهي و همدمي آنها را به خـوبي انجـام بـده   
 و صـحبتي  شتو خـو  ،خواهند تو را مشرك هم قرار بدهند ديدي كه مي

پدر موارد وجود دارد در تاريخ بسيار  .را ترك نكنبا آنها معاشرتي  خوش
فرزندشـان چـون در محـيط     ولـي  و مادرهايي كه مسلمان هـم نبودنـد  

پدر و مادر  ه، وقتيشنيددر مورد والدين ها را  اين توصيه و هاسلامي بود
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دستور  كه ه استپرسيدند كه چه شده تو رفتارت اينقدر خوب شده؟ گفت
یا مَعْرُوفـا :اسلامي ما همين اسـت 

ْ
ن  يـن طريـق  ، بـه ا وَ صـاحِبْھُما فيِ الـدُّ

شيخ بزرگوار دو سه نفر از اين بزرگان را حالات  .ها مسلمان شدند خيلي
  .است نوشته الاولياء تذكرةدر عطاّر 

و چـرا   است؟ توجه شدهچرا اين همه به مادر بيشتر از پدر اما  و
زند را به احترام و رعايت حـال و حـقّ والـدين توصـيه     با وجود اينكه فر
اي كـه خداونـد    توصـيه نكردنـد؟ آخـر توصـيه    مستقلاً كردند، پدرها را 

كنـد و آنـان    كند يا به همين صورتي است كه به پيغمبران وحي مي مي
 ،انجيـل  ،تورات ،نآقردستورات فرمايند كه  ي خداوند را به ما مي توصيه
كه خداونـد بـه   است اي  توصيهيا  .استاز آن اكي ها ح و اين كتاب زبور

. دهـد  صورت غريزه در وجودشان قرار ميه بيعني  ؛كند مي ديگرينحو 
 وَ . گـذارد  هـم گـاهي وحـي مـي    را اسمش 

َ
ـ  وْحـیا  رَبُّ

َ
  ك

َّ
 الن

َ
 ـحْــإِلى

ِ
 ل

َ
نِ ا

 
َّ
 وَ اࠐ

ً
بالِ بُیُوتا

ِ
ࡊ
ْ
ذي مِنَ ا࡛ ِ

 ࡌ
َّ
رِ ـجَ ـمِنَ الش

 به زنبور عسل وحـي كـرد كـه در   ، 1
نام عسـل  ه اي ب مادهو  ها را بگرد و يك مايع خانه بگير و گل ،ها بلندي

ـاسفراهم كن كه 
َّ
 فیهِ شِـفاءٌ لِلن

خداونـد  . شفا براي مردم استدر عسل  ،2
در فطرت مـادر  خداوند  .صيه كرده به اينكه عسل فراهم كندتوبه زنبور 

ه بـدون  اين غريـزه را آفريـده ك ـ   ـ ل مادري او هـدرج ـ درـو فطرت پ
                                                                          

 . 68سوره نحل، آيه .  1
 . 69سوره نحل، آيه .  2



 65/  مادرحقّ  )مودقسمت (حقوق شرح رساله 

بـه   ناخواه خواه اي، اگر زندگي معمولي بگردد، خودشان گونه توصيههيچ
اين است كـه  . ولي اين غريزه در فرزند نيست .كنندفرزندشان مهرباني 

پـدر و  بـه  به رعايت حقّ پدر و مادر توصيه كـرده ولـي   فرزند را خداوند 
حـقّ   اي كه پـدر و مـادر را بـه    ور توصيهطاين. توصيه نكرده چنينمادر 

 )هـم  بـالاتر رده حيوانـات  ( ي حيوانـات  در همـه  ،كنند فرزند توصيه مي
 ،آن قدري كـه لازم اسـت  ؛ كنند فرزندشان را رعايت ميكه حقّ  هست

  .كنند رعايت مي
چيزهـاي جزئـي بـراي خـودم عبـرت      گونـه  از اين معمولاً من 

سـر  ليشاه، ظهـر كـه ايشـان    ع صالح ها زمان حضرت وقت آن. گرفتم مي
 آنجـا  .بـوديم هـم  ها  بچه و شاناي ي خانوادهيعني  ، ما ،نشستند ميسفره 

 و گرفتنـد  ايشان لقمه مي ،منتظر بودند سفره دورِ تا دوازده گربه دور ده
مـن ايـن   . ها از نسل يكي بـود  ي اين گربه تقريباً همه. دادند به آنها مي
 دو ويـك يـا   ي سياهي بـود هـر سـال     گربه. كردم بررسي ميمسأله را 

مـن  . ماندنـد  مـي  همانجـا ايـن فرزنـدها هـم    . آورد فرزند مي سههي گا
لقمه از هم  ،كنند جنگ مي ،كنند هاي ديگر با هم دعوا مي ديدم گربه مي
هـم ايـن    وا. كنند ، اين كار را نميآن گربه مادردزدند ولي نسبت به  مي
هسـت كـه    اي در قـرآن  آيـه . ت را داشتمحب 

ْ
 ال

ُ ُ
نـاࢬ ْ

َ
ऴـذینَ آ

َّ
ابَ تـکِ ال
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هُ 
َ
ون

ُ
 یَعْرِف

َ
ـونَ ک

ُ
 ما یَعْرِف

َ
 ا

ُ
ـاءَࢬ

ْ
 بن

كتـاب   شـان رايآنهـايي كـه ب   :فرمايـد  مـي  ،1
 .شناسـند  فرزندشان را مـي  كه طوريهمانشناسند  فرستاديم، كتاب را مي

در فطرت پدر و مادر، شـناخت  خداوند ي بر اين است كه ا اين آيه قرينه
براي اينكـه  . است ر دادهاش قرا و بالنتيجه مراقبت از فرزند را در خميره

بـراي  . آيـد  مـي  همينطورنسل هر فرزند به پدر، رو به جلو است،  نسبت
مگـر  تا كند،  هر پدر و مادر فرزند را نگاه مي ؛حفظ نسل هر پشت سري

به پـدر و   ،قواعد جامعه و مسائل اخلاقيمطابق تربيتي و  ا آداببفرزند 
ـتُ  :يغمبـر فرمـود  شايد يكي از مصاديق اينكـه پ . كند توجهمادر 

ْ
ـا بُعِث

َ َّ
إِنم

 
ُ
مَ مَ لاِ
ِّ َ
 تم

َ
 ک

َ ْ
قِ ارِمَ الا

َ
ـلا

ْ
خ

من مبعوث شدم براي اينكه مكارم اخلاقي را به  ،2
هـا و بزرگـي كـه پـدر و مـادر       يعني كرامـت  ؛همين است، تمام برسانما

در اسـلام  د ولـي  شـو  مقداري فطري انجام مي ،كنند نسبت به فرزند مي
هم يف فرزندان نسبت به پدر و مادر الب وظتوصيه به اين مطعلاوه بر 

  .ذكر شده است
پـدر و مادرهـاي    .شاءاالله خداوند در هر مورد ما را موفق بدارد ان

  .شاءاالله ان؛ از ما راضي باشند تا خدا از ما راضي باشد، ما هم كه رفتند
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ّ

  1پدرऑق

 
ِ
ِ  بِسْــم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ ــا حَــقُّ اوَ  .الرَّ یــامَّ

ِ
 ب

َ
ــ ك

َ
 اف

َ
َ نْ ت

َ
ــهُ اعْــلم

َّ
 ان

ُ
 صْــل

َ
ــاوَ  ك

َّ
 ن

َ
 ك

ْ تَ  هُ لمَ
َ

وْلا
َ
 ل

ُ
مَھْمَا رَ ک

َ
سِـانْ ف

ْ
ࡅ
َ
 یْـتَ فيِ ࠟ

َ
بُـ ك

ِ
ࡊ
ْ
ـا یُࢍ  ممَِّ

َ
ْ  ك

َ
ـاعْلم

َ
صْـلُ ا کَ بَـاانَّ اف

یْ 
َ
عْمَةِ عَل

ِّ
 الن

َ
َ وَ  ك دِ االلهَّ احمَْ

َ
 فِیهِ ف

ْ
 اش
ُ
لِ ک

َ
دْرِ ذ

َ
 ق

َ َ
 رْهُ ࣴ

َ
االلهَّ وَ  ك

ِ
 ب

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 . لا ق

2  
حـقّ   .مستقلاً حقّ مادر را فرمودند كه ادر بودمبحث قبلي حقّ م

به اعتبار اينكه اينها والدين ما هستند، يعني ايـن دو   .پدر را هم فرمودند
از علاوه بـر اينكـه   ن آ، در قرودش مينفر هستند كه بشري از آنها متولد 

  .والدين اسم برده شده مستقلاً از مادر هم اسم بردند
 ـ( ت كه بدانيحقّ پدر اين اس :فرمايند مي يعني توج لّـا  ه كنـي وا

يعني تـو   ؛ي توست ريشه وكه اين پدر اصل  )دانيم همه مي كه دانستن
براي تو رسـيد   ،خوبي، نعمتيحالت بنابراين هر وقت  ،يده شديياز او زا

بفهـم كـه اصـلش     و و تو را به خوشـحالي و تعجـب وادار كـرد، بـدان    
  . است تپدر

گفت كه يك زبان از زبان ديگر توان  ها نمي اصولاً در مورد زبان
م دارد كـه  براي ما از اين جهت زبـان عربـي تقـد   ا امبهتر يا بدتر است، 

ي ما چون عرب بودند فرمايشاتي كـه فرمودنـد بـه زبـان      پيغمبر و ائمه
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ب يعنـي  ي اَ مـثلاً كلمـه  . استمهم عربي است و از اين جهت براي ما 
ز همـين پـدر و مـادر معمـولي كـه      در عربي غيـر ا  .م يعني مادرپدر و اُ

 :گوينـد  مـثلاً مـي   ؛رود كار ميه والدين ما هستند، به معاني عرفي هم ب
معناي اين ه م بها ولي اُ السلاسل يعني مادر سلسله ماُ ،السلاسل مجنگ اُ

 معناي منشأ وجوديه م باُ. مادر نيست براي اينكه سلسله كه مادر ندارد
بوده كه بسياري از سـربازان ايـران در    جنگي. استآن يا زياد بودن  آن

بسـتند   )بـا سلسـله  (اينها را با زنجير پاهاي كردند،  مقابل اسلام فرار مي
  . توانستند يكي دو قدم آهسته بروند كه فقط مي

. يـك چيـزي   برنـد، پـدرِ   ميكار ه برا ب اَ كلمهدر جاهاي ديگر 
 :نـد گوي ، مـي فـلان كـس شـجاع اسـت     گوينـد خواهند ب وقتي ميمثلاً 
بعضـي  . شـود  يـده مـي  ييعني اصلاً شجاعت از او زا ؛شجاعت است پدرِ

در . ي زبان اسـت  لهأاين مس .ندا هكار برده برا ب بعضي جاها اَو م جاها اُ
 ـرا السلاسـل   مبنـابراين اُ  ؛زبان عربي سلسله، لغت مؤنث اسـت  كـار  ه ب

ند نشان ا هتخواسدر اينجا هم . ندا هكار برده برا ب در موارد ديگر اَ. بردند
  . اند وجود ما شدهپيدايش موجب  ،بدهند كه هم پدر و هم مادر

بـدان كـه    ،خصلتي در خودت ديديو كه فرمودند اگر نعمتي اين
؟ چـون در  اسـت  چرا در اينجا فرمودند اصل از پـدر  ؛اصلش از پدر است

شناسي خيلي مطالعه كردند و خيلـي نظـرات    مورد وراثت، علماي زيست
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است ولي توجه كنند بسيار جالب  نظريات علمي كه بيان مي دادند، البته
در . آيـد  مـي قبل تر از  ي كاملا نظريه مرتبّ ،دكن پيشرفت ميعلم چون 
 وراثت صفات از پدر يـا مـادر  ديدند داشتند،  اي كه راجع به وراثت نظريه
 اولاًبـراي اينكـه انسـان     .البته در انسـان مطالعـه مشـكل اسـت     است،

نسل بعدش را ببينـد  هشت ، هفتبتواند كسي نيست كه  قدر نآعمرش 
توانـد   خيلـي چيزهـا را مـي    ،دارد سـلّط ت وعلاوه انسان چون اراده ه و ب

در حيوانـات  . كننـد  در حيوانات ميابتدا اين امتحانات را . مخفي نگهدارد
معتقدنـد   ؛ل استحالا مفص ـ در موش سياه يا سفيدي ـ امتحان كردند

ــي هفــتكــه از  ــه  .رســد ش وراثــت مــينســل پ ــردم در البت عــرف م
وراثت هم در شـكل  اينطور است كه  )معمولي يعني غير علمي( معمولي

و  به جـد  گان ويعني كمتر به گذشت ؛استو اخلاق بيشتر از پدر و مادر 
ولــي علــم . نــدا هنديــدآنهــا را بــراي اينكــه غالبــاً  ؛گــردد اينهــا برمــي

 اسـت كـه   به اين بـاور رسـيده   شود گفت امروز تقريباً شناسي مي زيست
ممكن قبل نسل  هفتگويند تا  مي ،رسد بعضي از امراض كه به ارث مي

  .است اثر كند
ــا  ــر   امـ ــا اگـ ــاظ مـ ــه از لحـ ــديث بـ ــن حـ ــوب  ايـ منسـ

ــه ــرت ب ــادقجعفر حض ــ عص ــه در  دقّ ــيم ك ــلت كن ــرايع عل از  الش
چرا مثلاً خودشـان خيلـي سـفيد و شـفاف      :پرسيدند عصادق حضرت
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البتـه در مـتن   ( ي تيره يا مثلاً سـياه اسـت؟   ندشان سبزهفرزاما  ،هستند
ــه         ــوابي ك ــي از ج ــته ول ــه را ننوش ــن مقدم ــاب اي ــتن كت ــر، م خب

حضـرت بـا   . )شـود  فهميده مـي مطلب اين  ،فرمودند عصادق حضرت
هُـوَ : فرمايـد  كـه خداونـد مـي    استفاده كردنـد  اشاره يا صريحاً از اين آيه

رُ  وِّ
َ
ऄُ ذي

َّ
ْ ال

ُ
 کم

ْ
  فيِ الا

ِ
  رْحام

َ
شاءک

َ
ࣷ 

َ
یْف

او خدايي است كه شما را در رحم  ،1
در مـوقعي كـه خداونـد     .آورد درمـي  ،ر صـورتي كـه بخواهـد   ه مادر به

اين منطبق بـا وقتـي    ـ خواهد اين كار را بكند و به شما شكل بدهد مي
ــي     ــدا م ــه پي ــان جداگان ــين ج ــه جن ــت ك ــد اس ــتقل   ؛كن ــي مس يعن

قع اجداد اين جنين را از خداوند در آن مو :فرمايند حضرت مي ـ شود مي
، يكـي از آنهـا را   دهـد  و رژه مـي  رديف كـرده زمان حضرت آدم تا حالا 

ممكـن اسـت كـه وراثـت از     پـس  . كند براي شكل دادنـش  انتخاب مي
  .برسدشخص چندين نسل قبل به 

ند كه اصل تو ا هاين مطلب را فرمود عسجاد اينجا هم حضرت
رُ يعني آن نطفه از پدر است ولـي از مـادر    ـوِّ

َ
ऄُ ـذي

َّ
ْ هُـوَ ال

ُ
 کم

ْ
  فيِ الا

ِ
رْحـام

 
َ
شـاءک

َ
ࣷ 

َ
بستگي به طرز زندگي است كه مـادر بـراي جنـين خـودش      ،یْف

از كـار   ،يعني اگر اهل نماز و روزه باشد، به موقـع بخوانـد   ؛فراهم كرده
اينهـا خيلـي در ايـن     ،ي حرام نخورد حرام پرهيز كند، مال حرام يا لقمه
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يـك   و يك ارث از پـدر  ،آيد دنيا ميه ب پس طفلي كه .طفل مؤثر است
ند، نه اينكه هر چه داري ا هفرموداين گونه اينكه اينجا . دارد ارث از مادر

  . از مادرهم از پدر داري  ؛ همصرفاً از پدر است
 ـاز آن است وا تو بدان كه اصليت :فرمايند مي د حضـرت  لاّ در تولّ

خداوند جبرئيل يـا   ،نآقر ي طبق آيه. مادر بودبلكه پدر نبود  ععيسي
اروح را فرستاد  یًّ

ِ
 سَو

ً
را

َ
ش
َ
ا ب

َ
لَ له

َّ
تَمَث

َ
ف

شكل يك انساني در مقابل مريم  هب ،1
: اين است كه فرمـوده اسـت  . درآمد و خداوند از روح خودش در او دميد

ــلَ 
َ
ِ  عیســيإِنَّ مَث
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ْ
 عِن

َ
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َ
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َّ قــال  ثمُ

ٍ
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ُ
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َ
ق
َ
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َ
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ِ
ــل

َ
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ُ
نْ ک

یَ 
َ
 ف

ُ
ونک

 ،شايد خواسـته اسـت نشـان بدهـد كـه مـادر بـراي خلقـت         ،2
از مسـأله  حـال ايـن    .يعني حتماً بايد مادري باشـد  ؛ضرورتي بيشتر دارد

اصـل از پـدر    :نـد ا هها گفت ـ بعضي .ي داردمفصللحاظ علمي بحث خيلي 
به  .طرفين استاز  :ندا هها گفت بعضي ؛از مادر است :ندا تهبعضي گف ؛است

و  هدر اينجـا از پـدر تجليـل كـرد    اينكـه  منظور . ار نداريماين قسمت ك
كردي و دانستي كه  توجهست و وقتي اواز  تو بدان كه اصل :ندا هفرمود

آن وقت فكر كـن كـه بـر حسـب ايـن       ،اصل وجودت از پدر آمده است
  .از او شكرگزاري كني ،برحسب اين امر و ميزان

بـراي  . اسـت  ه شدهن كمتر از مادر گفتآدر مورد پدر شايد در قر
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ي مادرهـا، چـه    در همـه  ـ فرزند ي حب ريزهـادر غـد در مـاينكه خداون
ي  همـه در . آفريـده اسـت  را  ـ حيوانات يان، چه مادرهاـادرهاي انسـم

مادرها حتمـاً از فرزنـد پـذيرايي     ـ مواردي اندك يبه استثنا ـ حيوانات
نسـل را در   بفرزنـد، ح ـ  ي حـب  خداوند غريزه .كنند ولي پدر كمتر مي

بـه پـدر   پـس  . دارد توجهخود به فرزند  هبنابراين مادر خودب ؛مادر آفريده
قابـل ايـن   مبراي اينكـه او هـم در   اريد؛ ذبگ احترامبه او بكنيد و  توجه
مـا  :اند را بكند كه فرموده كار ُ

َ
ـلْ له

ُ
ࡆ
َ
لا ࠛ

َ
 فاف

هر دو  ـ اگر پدر و مادرت ،1
پيـر هـم   طبعـاً  پير شدند، كه  ،و بودندنزد تو بودند، منزل ت ـ را فرمودند

اُف نگو، يعنـي اصـلاً اخـم نكـن، هـيچ      حتّي  شود، به آنها نازك مي دل
شاءاالله ما  ان. اعتنايي و ناراحتي ادا نكن حرفي را يا هيچ پاسخي را با بي

  .پيدا كنيماين كار را توفيق 

                                                                          
 .23سوره اسراء، آيه .  1



 73/  فهرست جزوات قبل

  ॥඼ෙवت ච໔وات म࣫ل
  )৔ومان(म࣓࢟ت  ࣔࣨوان  ච໔وه ॷماره
  1000  )قسمت اول(عرفاني گفتارهاي   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )صوتيدي  همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دهمدواز

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست



  وهفتم جزوه سي/  74

  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  ودوم بيست
  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وسوم بيست
  200  )اول قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   وچهارم بيست

  200  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81چهارم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )چهاردهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )پانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )شانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )هفدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )چهارمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )هيجدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ام سي
 200  )نوزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )بيستمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  200  )ويكم بيستقسمت (گفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  200  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  نقشه راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  -

  200  )1382- 83پنجم قسمت (مكاتيب عرفاني   ارموچه سي
  200  )1384ششم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )مودقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي

***  
ي  ي اين جزوات، مستقل از هر سازمان يا مؤسسـه  با توجه به آنكه تهيه

است جهـت سـفارش    ندخواهشم  گيرد، خيريه و يا انتشاراتي صورت مي
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جـزوه توفيـق خـدمت مـالي     

 .شود اند، سپاسگزاري مي داشته


